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حکایت 

مردی دهقان خر بارکش و سگ هوشیاری داشت " روزی 
بار وسفر؛ خویش بر پست خر نبداده " بعحرا رفت و سگ را نير 

هرا: برد , 
چون بعشت زار خود رسید " زیر درختی نقسه " تا زمانی 
بپاساید ! خواب اورا در ربود " خربچرا مشغرل شد " و سگ 
"درگوشه خوابیده! دیری" گذشت " مرد دهقان بیدار, نشد ' 
« سگ از گرسنگی بی تاب گهده " بابزد یی خرف " وگفت ۱ 
" ی یار مربان 1 (ادکی د و دس خود را م گن " نا س 
بتوانم لقم نان (زسفوه برگیرم " که بسیار رتنه (م ., خر 
گفت + ۲ (ندکی مب رک تا خواجه بیداد شود "" . سگ چیزی 
نگفت * و بچای خرد بازگشت " ناگپان گرگی از دور پدیدار 
شد ۰ چشم خر بگرک (فتاد وسضع بترسید ' -گ چون این 
حال بدید [هسته دور شد " خر گفت : "ای یار مپربان | 
چه هنامة رفتں است 6 مرگرگ را نمی بینی و با زآی وم 
دریاب ۲ . نگ جواب درد گه : اندگی صبر کن تا خواجه 


بیدار شود 





[ ۱ ۲ 
درم " سامعه (قنوالی). با این حس هر اراز را از 
را گوش می شنویم . 
سوم شامّه (برایدی) با ایی حن بوها را ازراہ یی می یابیم. 
چام " ذالقه (چشیدن) با ایس حسّ مزا چیزها را 
بوسیلة زبار می چشیم . 
پنجم " لامته (پنودن) " با این حس از سردی گرمی 
+ و درثلتی و ری جرخا اء میریم . 
عس لامسه در همه چای بدن هست مغموماً درسرانگشتها 
ایس پنم حل را حراس خسه نیز میگویند . 
: ای( 
(سندار پادشاهی جنگجو و جهانگیر بود " لیران و تکستبان و 
(فغانستان را فتم کرد ؛ استذدر بیش از دوازده سال جہاند ری زکرد ` 
و در شی و سه سالگی بمرد؛ ہیں از مرگ اندر سردارانش 
ممااک اورا ہیں خود تقسیم کردند " یکی از آنبا که سلوکوس 
نام داشت پادشاه ایران شد ؛ جانشینان سلوکوس هشتاد سال 
درایران سلطنت کردند * و آنہا را ملوگید مینامید ند: سر (نجام 
بساط فرمان رو(لی [نہا بدست آشکانیان برچیده شد . 





AT 
خار هم باش ؛ جنگ اول به از صلم آخر است؛ چوپ کم را‎ 
. تا باتش نبرا راست نبیشود؛ حرف حق تلخ (ست‎ 


انوثلروا و معلم 
گویند (نوشیروان را در کودکی معآمی دانشند بود. روزی 
معآم بی تقمیر او را بیازرد ؛ انوشیروان از ایس کر خشگیی شده ؛ 
کینه معلم را در دل گرفت . چون برتبۂ سلطلبت رسید " روزی آن 
معم را بخواست " و از او پرسید ؛ «زمانی که بتعلیمرمن 
می پرداختی چرا بیگناه مرا بزدی و بدا سختی بیآزردی 0 
گفت ؛ ۳ای ملک چون مید داشتم که بعد از پدر بپادشاهی" 
رسی ۰ خواستم طعم ظلم را چشیدہ باشی " تا در ایام ساطاس 
بطم ادزم داي و بفیوا عدل و شفقه باهرم رنتار کی » 
فوشیروان چون این سخ بشنید ' اورا تعسیس فرمود و خلت و 
نعمتش ارزانی داشت . 
وات پنجاند 
ما پنم حس داریم : 
اول“ بامره (بینائی ) با این حل همه چیزرا ازرم 
> چهم می بیدیم * 


آن ۰6 به یھی از ایشا گفت: 7 یکی ازو تیرھا راہ بھی ؛ 
او بفست " سپس فرمود: "۱ دوتیر پرهم ان وبغلن ۰۰ يقر 
دو تیر برهم نہاد و بشکست . چون شمار؛ تیرها بسه رسید شکستن 
نلواست . پس پاد شاہ گفت : '' شما برادران بر مثال این جویبی 
تیری باشید ! اگر همست گردید هیم کس بر شما دست یابد 
واگ از هم جد! شوید دشس باشافی بر شما چیره شود ““ 

صد هزاران خیط تا را نباشد قوقی 

چون بہم برتافتی اسفندیارش نگسلد 


پند و امال 

پا گریمان ارها دشوار نیست ؛ پرسان پرسان بعبه بتوان 
رفتن ؛ آه صاحب درد را باشد (ثر؛ بر کس هرچه لایق برد دادند؛ 
آدمی فربه شود ازراه گوش ؛ برگنده ب آی چقم که ی باشد : 
بامی آن کن که اگر با تو رود بسند ؛ تا توانی میگرنز از 
یار بد ؛ بسا مراد که د ر ضمن نا دیات ار آمروز را بفرد! میفداز! 
کار نکرده مزد ند(رد؛ برای کرر " شب و روژ ولیست :تلا بقافی 
رفته خوشحال بر میگرد د: چواب (ببان ها مرتی اس آزمود و 
آزموده خطاست + بزرکی بعقل: است ن 03 کل يست و 


هیچ کس را تباید حقبر شمرد 
a‏ شیر خواشت که (و را بخورد * 
موش گفت : مس لقسة بیش نیستم" آفہم نه لقسة شیر؟ مرا آزاد گی 3 


تایه روزی ترا بار آیم "۳. شیر خندید و گفت : " ترا رها میکنم ‏ , 
ولی برای همچو منی از تر چه اری ساخته است ۲ ./ موش را 
آزاد کرد * و بدنباي شکاری به بیش در آمد ' فا میادی دز آنجا 
د(می گسترده ‏ دو آن طعبة اده برد * شیر خواست که طعمه زا 
بخورده * بدام اتاد " با همه زور و تو(ثالی که داشت " هرچند. | 
اکوشید لتوافست یله‌ها را پاره کلذ " و ازدام بیرون رود " ا6 
همان موش نزد یک آمد " و پرسید که  :‏ (ی شیر در چهاحالی ؟ 
گفت: " چنین که می بینی " . موش بی درنگ بجریدں " 
طنابہا مشغول شد : ی (کنون آزاد شدی " . شیرتکانی, 
بخود د(ده ۰ ازدام بیرون جات * و دانست که درین دیا ھی 
از موش ناتان ری ساخته (سی که ز شیر رانا ساخته ليست . 

7 اتخاد 
بادشاهی ۆازده N‏ " چون اجل ۱و برسید فرزندای. 
خود را بغرا ناو فرمود 7 چوبه تیر نزد آنبا گذاشتنو . ` 


د نج 
5 





J 


سے سمت کرد " یک سی برای ار" یک فلکت برای خواب ۰ 6 


9 
[7 Tea 


یک اسمت برای غذا خوردن و تفریم و ورزش و شست و شو نمردن 
. کار (شخاص باهم فرق دارد " مشلا جوانبا در مد رسه درس میخوانند ' 
مردان پیضی تجارت میکنند " بعضی زراعت * و بعضی هم علعتگر ان . 
خواب (طفال نباید کستر از هشت ساعت باشد : همان طور که 





خواب ور خوراک برای هرکس لازم (ست ' تفریم و ورزش 


و شبست و شو هم برای انسان فروری است ؛ 


سعی و عمل 

(نسانن بايد کار بکند * و ازمزد ارخود نان بخورد کسی که 
هثری داشت باش و منعتی بداند * میتواند عزیز وشریف ‏ 
زنخگنی کتد ' ولی کسی که ار نکند تق ویب غود 
سازد* هبیشه به بدی و سختی زندانی خواهد کرد 

کویله : ببر دو نان مت دو نان مبریعلی برای دو ارس 
ناں زیر بار ملب (قخاني ناچیز مرو ٠‏ 

حضرت (میر(لمومنیی میفرماید : پیش من سنگہای بزرگ 
بدوش گشیدن و ازکرہ باا بردن سبلر از تبول مت یی و آن (ستا: 
هرکه تان ال خویش خو + منت ”از حاتم طال ید 


۰ 


و 





J 
' ازقلۂ بعضی کرهبا بخار و دود و آتش بیرون می آید‎ 
این طورکرا را کرم [تش نشان میگوینه :فاصله ما ہیں دوکوو‎ 
نزدیک بہم را دره می امند! معرای بزگ و هموار را‎ 
که آب و آبادی داشت باشد " جلگه می گریند " و اگر آبادی‎ 


ند(شته باشد بیاباں می خوا ذند 


حاذر جوابی 3 
معلّمی بشناگردش گفت ز ' اگرپگولی خد( کچا (ست ' م بتر 
جالزه می دهم ۰۰ . شاگرد گفت : "شا (ول بفرمالید خد( 
کجا يست !۰ , امعم را خرش آمده " اور[ تحسین کرده گفت : - 
۲ آریی راست (ست." خد( همه جا هست * همه چیز را مید اند ' 
هر کار خوب یابد رکه ازما سر بزند " بر او پرشیده نیست " و ازدل ما 


خبردا ر اس " خد( دا نا و توا نا و بیفا (ست ° . 


ساءتیای شبانة روز 
شبانه روز بيشت و چپار ساعت (سع " این بیست و چبار 
سامت را,باید طوری قسمت گذیم که هم بکارهای خود برسیم ' 
وهم تندرسی وسلامي بمانیم ؛ بیست و چپارشبانه روزرا بايد 





SIA 

کر زمین د رسال شی یک مره دور خورشید میگردد ۔ 
سال شسی دوازده ماه است: 

ورد هن - آردی رشت - وا - تیر ۔ سردد - ربوز 
مس ان - آر- دی - من - ارم - 

که ماه دریک سال ری دوازده مه دور زعین میگردد ' 
سال ری ی 

محم - مر زبیع لول - زب تا ما دی الول - 
جمادی (3خره رہب - قان ۔ رشان - شوال او یرالد 


ذی اجه - 


سک قسمتت زەییں آب " و یک قسمت ختکی اس 

روی زمین همه یکسان نیست " بض جاها خشکی بض جاها 
آب (ست؛ اگر تمام سطم زمین را چہار قسست کلیم " مه قسمع آثرا 
[ب فرا گرنته " و یک قسمت آن خشکی است : آببای روی زین رل« 
به پنم قسیت تقسیم میننند " خشلی های روی زین هم + پل 
سسس تقسیم_میشود . .هر جای . زمین که بسیار برآمدگی: د(شقه 
بش کوه (ست " مانند دماوند و الوند . 


ژ 


1 ۲۳۶ ۱۶ 
کفت : " برویم باین بیچاره کمک کنیم . هردو رفتند ! 
زیر بار را گرفتند " مرد با کمک (کبر و علي بر خاست * و براه انتاد " 
و بخانه رسیدند . ای تّه را بمادر خود گفتتند " مادر هردو را 
بوسید " وبآنپا نان قندی داد . وگفت : " بخورید و به بینید 
"این نان شیرین تراست یا لت مکی که بآ پیر ناتوان کردید ؟ 
مزا این نان د قیقۂ بیش نیسی ؛ زا لذت آن رفتار ایک هيف 

باقی (ست “'. 1 

۷ تب ورو 
گودکی ازمادرش پرسید : " وفتیعه روز می آید شب 
بکجا میرود ؟ '' مادرش گفت  :‏ (مشب بتو میگویم '' . چون 
شب شد ' شوزنی: درسیبی فروبرده ' آفرا برابر چراغ گزفته 
به بچه گف : رونی سیب * که بطرفت چولغ اس چه طور سم ا 
گفت: ""روشی (ست “ . گفت: مں سیب را میچرخانم “ 
نیمه سیب " که آن وقت روشن بود " حالا چه طور(ست "٩‏ گفت ۱ 
' تاریف اس ۰ . آن وقت مادرش بیان کرده گه: ‏ [فثاب 
مانند چراغی در آسمان است " زمین مثل این سیب " و دور 
آن چرخ میزند " هرطرنش که رو بانتاب باشد روش [ست ۰ 
و سمت د یگرش تاریک * طرف روش روزاست ؛ و طرف تاریک شب ۱ . 





هر چیز بجای خویش نبکوست 

لظر واترئیب در هر رازم (ست ‏ مغصرماً ی ی 
این دختر بافوش و هنر " که اسم اوخاور است * همه ارش 
ی در خانه سای مخصوصی دارد ' وارهای» 
(طلاش را خودش میکند " بخدمتگار وا مگذارد! رضت خوابش را 
جاروب می نماید " برای هرچیز جای معین کرده (ست " هر چه 
را بخورهد از جای خودش بر میدارد ' و هر چیز را ازهرجا 
برد | شت دوباره همانجا میگذ رد . 

این است که هیم وقت چیزی را گم نمی کند هرگز لازم ند ارد 
ازا دی و آن بھرس فلان چیز کجاست : کتاب و (سباب تعریز 
این دختر بقدری پاک و منظم (ست " که همه کس او را تسعید 
میکند . 


۰ 


نا توانی نانوان را دست گیر 
كبرو علي دو برادر بود ند از مد رسه بر میگشتند ؛ پیر مردی را 
کته و سگرن تر که از رنم 
راه و سُنگينیي بار آسوده شود؛ اکبر نگاه کرد * دید پیر مد" 
میخوا هد بر خیزد (مّا نمیتو( ند . . داش بعال" او سوخت * به علی 


۲ 


(نتخاب از کتاب زلمعارف 
مرتبه 


وزارت معارف و اوقاف و صنائع مستظرفة دولت (یران 


ب٤‏ خوش اڅلاق 

مس بچ خوبی است * میم زود ازخواب بر میغیزد ' 
دست" وروی" خود را میشوید " سرش را شانه میزند ‏ لباسش را 
میپرشد ؛ نزد پدر ومادر میآید سلام میکند " آرام وباادب 
برای چای خوردن می نشینه " هرچه باو مید هند میخورد ' ازاین 
و آں چیزی نمی خواهد ' بہانه نمی گیرد " هرچه را گفتند برایش 
خوب نیست نمي خورد " از پدر و مادر و بزرگتران خود حر 
قنوی دارد . لباسش را هیم وقت چرک و فالع نبیکند + 
رسش را هنیقه روان میکند " پدر و مادر و معلم ازدرس 
و مشق و رفتار او رافی هستند " معسی هيغه خوشرو ,و خوشخو 
اسی ۰ هبم وق ترشرولی آنیکده " و آدمپای قرشرورا هم دوست 
نمید ارد . 


ف 


چبارسال " وقبر حضرت خواجه در دارالسلام (جمیر است " وان 
فقیر (دارا شوم چندین مرتبه بزیارت آن روض؛ منوره مفرف 
گفته " و اجیرشپریست پرفیض ویر ئور وخوش آب و هوا ؛ 
متصل تالابی عفایم که همچو دریای معیط (ست " و نام آن ساگرتال 
نہاده واقع شد . 1 

ولادت این فقیر درخ (جمیر بالای ساگرتال روی داده * 
درسْلغ صفر نمف شب دوشنبه سالي یک هزار و بیست و چهار 
( ۱-۲۳ ) هجری : چون در غاد والد ماج نقیرسه عبیه شده بود 








و پسر نمی شد و سس مارک نعضرت به بست و چار سالگی رسیده 
ہرد " از روی عقیدت و اخلاص که [ نعضرت نسبمی به حضرت خواجه 
داشدند به هزاران نذر و نیاز در خواست پسر نمودند " وبه برکس 
یشان حت تعالیی ای کمترین بند؛ خود را به وجود آورد . 


)0 یعنی * شاهراده مصةّد دارا شکوه موف "* صفيفة لول" 
() , یعقی: شاعجهان پادشاه - 








1 
و مرا فغر ات بر مریدی او ۰ . آهل هند را روی رادت بخد مت 
یشان بوده " و در جمیع علوم ظاهری و باطنی یگل زمان بوده اند 
گریند که چون حت تعلی یشان را ترنیتي تربه کرامت نرموده املاک 
و اسباب خود را صرفب درویشان رده متوجه سرقذد و بخارا 
شدند " و در آنجا حفظ قرآن مجید و کسپ علوم نموده اند 
و از آنجا بطرف عراق عرب عزیمت کرد ند ؛ چون به سب هارون ٩‏ 
که از نواحيي نیا پور است * رسیدند " حضرت شیم عقسان ها رونی را 
موزسی.: رد بیس "ال "در خداصه کی بردت د رو 
د ر سیاحی (کثری از مشایخ کبار را دریافته اند ' چنانچه به محبسٍ 
حضرت وی ال ( می الین عبد القاد ر چیلنی ) ۰ را 
مه در جیا رسیده پاچ ماد و ف روز 0 
فواگد ربوده اند " وار باح به لاهور آمدند * وازآنجا به دهلی ' 
دای 4 اک ر کوش د 
وادت حضرت خراجه در سال پانصد و تی (۵۳۰) مجر 

وده اقات لیهان . روز برحل دغ مه زر ل 
صد وسی وسه (۱۳۳) هجری بود * و بروایتی س E ER‏ 
سال مذکور " وقولي ازل (عم (ست . ورس لیغان زا مهایم 3 
چ در ششم رجب می کذاد . مدت عبر شریف یف مد و . 





1 ۷ ۳ 
گویند " "[نعضرت فرموده اند که: " بیس سال در بیابابا 
بقدم تجریه در سیاحت بردم " و چبل سال بوفوی عشا 
نمازبامد(د گذارده (م " و پانزده سال بعد از( دای نمازبه یک پای 
ایستاد؛ ختم قرآن کردم ** و می فرمودند: "" چپل چهل روز روزه 
مید (شتم در بیا ن عراق تا یازده سال ‏ 


وفات آنعضرت بعد از نماز عفا شب شنبه " هشتم * یا نیم 





ماه ربیع خر سال پانمد و شصت ویک (۵۲۱) هجری روی داده* 
و بعضی یازدهم ربیع (آخ ر گفته اند . و عرس آنعضرت در هند وستان 
A - (1)‏ 

یاژاهم " و بعضی هفدهم " مینند " اما د ریغد( د هفدهم است 


وایں فقبر (دارا شکوه) عرس را شب نیم میکند . 


حضرت خورجه معیں الذیں چشتی " رح 
موند و «مل ایشاں سجسٹان (ست " و نشو وا در دیار 
خراسان بوده "نام پد ر بزگوار یشان خواجه فیان الین حس (ست 
اراشا نی ود رنه“ مرید شی عثمان ها رونی بود» اد " 
در هند وستان سرساشلة شريفة حضرت چشتیه (يشائند " و شیغ 
ENE E‏ 

(۱) درهند نع وم » یا " گیارهرین شریف " میگویذد , 

, 1-1855 11-215۱ ۰ 





پرمنبر آمده مجلس وعظ نبادند و تا چمل سال ور جسیع 
علوم دینی تکلم میفرمودند. و قریب هفتاد هزار نفر در 
مجلس وعظ آنحضرت حاضر میشه؛‌ند و چہار صد مردم 0 
[نعضرت را می نوشتند . و حضرت فُوتٍ اعظم هرگز نزد 
هی یکی رز لا و ماحب حشمتی رنته اند و بر بساط [ها 
نه نفسته (ند و بجبت یشان تعظیم نه فرموده اند ' و چون خلیفه 
بغائۂ [تعضرت [مدی (ندرون میرفتند و بازمی [مدند تا لیام 
از برای او نباشه؛ و خلیفه دست می بوسید و با ادب 
می شس “ ومی گفت: " هرچه شیخ فرمایند بسرو چشم ما . 
و چون رتم می نوشتند بای طریق که: عبد القادر بتر چلیی 
میفرماید " و فرمان او بر تو نافذ است وحم او مر ترا سود ملد 
وبر حجت . و چون رتم بر خلیفه رسیدی " بوسیدی ‏ 
و بر سر گذاشتی . گویند که هیم کس خرش خلق و شرهگین و 
و کریم و مپوبان تر از ]نعضرت نبوده " چنانچه هریکی از همنشینان 
]نعضرت گماق بردی که ازو نزد آ نعضرت عزیزی نیست " و هیچگاه 
جواب سایل را رد نفرمودی * وهر بیماری که اطبا از علاج او 
عاجز می آمد ند او را بخد صی آنعضرت می آورد ند es‏ 
از د ست مباری شفا می یافت . 





٩۵ [‏ ] 
که این را (مامیه تاریخ (ختفای (یشان مید(نند . و اهل سلّس 





وجماعت همین را تاریم وفات میشمارند . 


حذرت ون تس شاق مکی الذین عبد القادر 
الکسنی الحمّینی " رد 

نیت آن پادشاه مفايخ اندر طریقت ° و(مام ايه (ندر 
شریعت * و معبوب رئانی ‏ ابو معند (ست . و ام شریف 
عبد (لقادر و لقب معد معی الذین است . ولادت E‏ 
غو اعظم در جیلان (گیلان ) اول شب ماو مان" سال 
چپار صد و هفتاد (۳۷۰) * و بقولی هفتاد و ایک (۲)۴۷۱ هجری 
بوده. آنعضرت هیژده ساله بود ند که از جیلان به بداد آمدند 
ودر سال چپار مد وهشتاد و هشت (۳۸۸) به بخد(د رسیده 
به تعمیل علوم مشغول گشتند " (ول بقرت قران * بعد زبس 
به ڭه وحدیری و دیگر علوم دینی متوجه شدند ‏ ودراندک 
زمانی بر قران خود ایی شده؛ ازهمه ممتاز گشتند ؛ ودر 
همین سفر اول شصت کس از تام (لظریق بردست آنعضرت 
توبه گرد مرید شدند . و در سال پانصد و بیست ویک (۵۲۱) 

و 





1 


رسام کس کشکری ره 

کیت (یشان (بو محمد (ست * و لقب زکی و خالص وصراح* 
پعستری مقپور اند و ام حسن ابن علی ہن معد بن 
علی رضا ری ال عم " و يشان (مام یازدهم از یت 
اج عفر (نه . ولادت (یشان بمدینه برد سال دو صد وسی و 
یک ۰ مدّت عمر شریف یشان بیست و نه سال * و بقولی 
بيست و هشت سال بوده . وفات ایشان روز جمعه ششم با 
هشتم ربیع الاول سال دو صد وشصت (۲۹۰) در سامره (تفاق 
(فتباد " و قبر (یشان متملل قبر پدر (یشان (ست در سامره . 


امام محمد " رف 
یت ایشان (بو(لقاسم (ست " و نام معد ؟ پدر یشان 
حسی ہن علی ہن معتد ہن علی الرضا ری اه عم بوده. 
و یشان امام دوازدهم از اينه (ئنا عقر اند" بقول (هل 
ده و بات ولادت ایهان دز سامره بوده (سع در باو 
سوم رم سال دو صد و پنجاه و هشت هجری * و بقولی 
سال دو صد وشصت وینم " وبقولی دومد وقصت و فش 


۰ 


1 ۳ ] 
در سال یکسد و نود و پنم (۱۹۵) هجری بوده " و ما 
عمر شویف (یشان بیست و پنم سال بوده . وفات (یشان روز سه شنبه 
شنم ذی حجه ؛ سال دو صد و بیست (۲۲۵) هی درل 
خلانت تم روی داده و قبر(یشان در تست و دز 
بر ج لها امام موسی غم "رام 


امام کید نققی ۱ رن 

نیت ایشان (بو(لحس آست " و لیشان را (بوالحسي تالف 
گفننه‌ی " و اقب هادی و زگی و عسکری " وبه نقی شیور اند ؟ 
ونام علی اہی معتّد ہن موسی بن جعفر مادق ری الم 
و ایشاں (مام دهماند. ولادت ایشاں در مدینه بوده سیزدهم 
ماه رجب“ و مت عمر شریف ایشاں چہل یا چبل و یک 
سال بوده (ست وفاث ایضای در شر من ری که ازنواحی 
داد بسامره مشپور است روی داده " روز دو شذبه آخر ماو 
جمادی (لاولی " و بقولی سیزهم جمادی (اخریی دو, صد و 
باه و چبار (۲۵#) هجري در زمارر خضت مر باه 
واقع شده" و قبر (يشان هم در سرای یشان است که در 


ت00 


سر من رای داشتند . 


امام موسی علی رضا " رد 
گیب (یشان ابو الحسن (ست " و لقب رضاست " ونام علي 
و یشان پسر موسی ہن جعغر ( نی اه عم ) و امام هشتم اند. 
ولادت ایشا بمدینه " روز پنجهنبه یازد هم ربيع اآخر در سال 


یصد و پنجاه و نه هجری,بوده" بعد از ونات جد یشان 






سس 


اده ) به ينم سال . و 
مدت عمر شریف (یشان چپل وله سال برده . وفات (یشان 
در ولایت طوس راقع شدہ در قریۂ سناهباد او روستاق نوقاں * 
روز جمعه ‏ بیست و یکم " یا نیم ۰ ماه رمان سال دو صد وا 
هشت (۲۰۸) هچری " و قبر (یشان در قبة قبر هارون 


(لبزشید ست . 


اسام محمد نقی ` رف 
کیت یشان ابو جعفر است ‏ ایشان را ابو جعفرثانی نیز 
گفته‌انه ' و لقب تقی و جواد * و نام محند " واوپسر 
علی ہیں موسی ہن جعفر صادق (رضی ال عَْمٍ) بود * (یسان 
لس ولادت (یشان بیدینه * روز جمعه ۳ رجب 


۳۹3 
(رفی اه عم ) مت عمر شریف یشان شصت و هشت سال + 
وبقولی صت و پنم سال بوده. وفات ایشان نیز در مدینه 
ووت جت روز در شنبه پانزدهم شبر رب سال بصد و 
چپل و هشت (۱۳۸) هجری " و قبر ايشان در بقیع (ست ' 
و آن گنبدیست که در آن (مام معتّد اروا زین العابدیس 


وامام حس نیز آسوده اند ۲ ری ال عم . 


امام موسی یاظم ' رد 

کیت یشان ابوالعسی است و ابو ابراهیم ولقب ام ؛ 
نام موسی “ پسر جعغر المآدق (ونی الما ) و ایشان ١٣م‏ 
هفتم اند از ره رٹنا عفر اند ولادت ایشان به ابرا بوده 
میا مه و مدینه روز یکشنبه هفتم مفر در سال مدآو ۱ 
ياست و هات ههری و مد عمر شریف ایشا پنجاء وچپار 
سال وبقولی پنجاه و پلم سال بوده. وفات ایشان روز 
جیعه شهم " و بقولی هفتم " و بقولی در نمق " رجب ‏ 
سال یکسد و هقتاد وسه (۱۸۳) هجری در حبس هارون الرشید 
واقع شد و قبر ایشان در بغداد اس در مقبره که مشہور ست 
بسقبر؛ قریش . 





امام محمد بافر رد 

کیت (یشان [ بو جعفر (ست + و لقب باقر“ و نام معنّد * 
و ایشا پسر علی بن حسیین (رتی همم ) وایشان امام 
پنجم رب ایشا در مدینة مطبتره پیش از فتل 
موی حسیی ( ول" بسه سال رده“ روز جه 
سوم ان اکر ال اه و ی 40 خر د ر 
ایشان فاطمه بود بنت امیر المژمنیس حسن بن علی 0 
(رضىٌ ال عنم ). و مدت عمر شریف (یشان پنجاه و هشت سال 
و بقولی شصی و سه " وفات ایشان در سال یکصد و چېارډه 
(۱۱۴) هچری برد " و قبر ایشان در بقیع اسب نزدبگ قبر 


nr 


۰ امام.زین العابدیی ' ری ی الله عه a‏ 


امام چعفر صادق ۲ رف 
ندیه ایشان ابو عبد الله است یا (بو اسماعیل " ولقب 
مادق " جعفر نام ' پدرلیشان محند ہن علی بن حسین ہن 
علی مرتضی (رضی الب ) بودند " ایشان (مام ششم اند " و 
نام مادر ایشان فروه بنت (لقاسم ہن محند ہن ی" بكر اسذیق 


1 ۸ ] 
(مام سوم و ابر لایمه اند . ولادت ایشان در مدینة ملوره بره 
زوز سءهنبه چرم شعبان سال چارم از ههرت . مدت در 
شریف ایغاں پلجاه و هفت سال و پنم ماه پوده * و قبادت (یقان 
روز شنبة عاشور! رقت نمازبیشیی * وبقولی روز جمعه اوقت 
فمازجمعه " سال شصت و یک (۷۱) هجری روی داد» ' و 

قبایهان در کرپلاست . 
امام زین العابدین ؛ رد 

کیت ایشان ابو محمد است و ابوالحسن و ابو بکر لیزگفته (ند ' 
و لقب سجاد و زین العابدین * و نام علی " و ایشان اہن حسین 
ہن علی مرتضی (رفی اه تلم ) بوده* ایشان مام چهارم اند . 
ولادت ایشان بمدینه ملورا و درسال سی و سه (۲۳) "از 
هجرت " و بقولی سی و شش ؛ سم مادر ایشا شهربانو ست 
دغتریزدجرد که از اولاد نوشیروان عادل بود . مت عبر شرف 
ایشا شست و یک سال یا شصت و دو سال“ و بقولی پلما وقش 
سال . وفات (یشاں در شب هیزدهم محرم سال نود چهار )٩۴(‏ هجری 
یا نود و پنع (۵) روی نموه و قبر ایشان نزدیک بقبر 


حضرت امام حسی (ست ری الله عفد . 3 ِ 


E 47‏ 
کسیه از صبیان ایمان آورده (یشان بودند . و در سا سی و پنجم ‏ 
یا سی و ششم " ازهجرت بر ند خلانت اشستند؛ و منت خلافت 
[یشان پنع سال و سه ماه بوده ‏ و بقولی چبارو نه ماه بوده. وفات 
ایشا شب د وشنبه بیست و یکم ماه رمضان سال چپلم (۳۰) هجری . 
و مدت عبر شریف (یقان شصت و سه سال " یا شصت و پنم سال ؛ 


بوده ؛ و نقش نگیں حضرت (میر ١‏ لک لله ۱ بوده . 


"|سام حسی " رف 
کیت (یقان ابو محمد (ست ۰ و لقب نقی سید " نام خسن“ 
و ایشان اہن علی ہن ابی طالب (رفی اللہ من ) بوده " و ایشان 
امام دویم ليته انا رن و ولادت ایقان بمدیذه ملوره است 
ەة رمضان سال سوم از هجرت . مت عمر شریف ایشان 
چیل و هشت سال بوده " منت خلافت شش ما وفات ایشان 
دریازدهم ربیع لاول سال بنجاه,(*۵) هجری بوده * و قبرلیشان 
در رقم اس 1 ِ 
امام حسبن " ژد 
کیت (یشان اہر عبد اثه*. و لقب شہید و سید“ ونام حشین ؛ 
و یشان این علی بن ایی طالب ( ری اث عا ) بوده" و ایشا 





1 ۸۷ ] 
حضرت عذمان" رد 

کیت ایشان ابو عر و یا ابولیلی یا ابوعبد الله است " و 
لقب ١ذ‏ والوریی* بجپت آن گویند که د و د ختر حضرت پیغبر صلم 
در نام (یشان بوده. ولادت ایشان بعد ازگشتن شش سال از 
عام یل واقع شده " و درسال اول بعشت بدلالت صديق (گبر 
ایمان آورده اند . و مرا محرم سال بیست و چهارهجری بر مسل 
خلافت نشسدند . مدت خلافت ایشان دوازده سال بوده ده روزم . 
منت عمر شریف ایشان هفتاد و هشت سال بوده ' و درسال 
سی وپنجم " ویا سی و ششم " ازهجرت روز جهعه سیزد هم یا هیزد هم 
ذی حجه در مدینة ملّوره شربت شہادت چهید: إل أ و قدر ایشان 

در بقیع است , ۱ 

حضرت علی" کرم وج 

کیت ایشان ابوالحسن وابوتراب است " و لقب علی مرضي 
و اسد الله ‏ و ام شریف ایشان علی است " اسم پدر ایشان 
(بو طالب امت . و اغاشاهزلیشان قاطمه باي اسداس 1 ولادات 
(یشان 9 ی دردردنر خان کعبهٌ مبارک ' 
REIS‏ بعد از واتعة نیل بسی سال؛ و اول 


صوّیق اکبربعد از واقعة فيل به دو ال و چهار ماه بوده؛ 
واول کسیکه از پیران * بی‌طلب معجزه به پیغبر(ملی له 
له وم ) (یمان [ورد ایشا بودند " ودو روز بعد از وفات 
حضرت رسالت پناه بر مسند خلانس نشستند! مدت خلانت (یشان 
دو سال و سه ماه بوده " وفات (یشان در سال سیزدهم از هجرت 
اب دزی جر و بروا یس (صع شب سه شنبه ؛ مت عمر شریف 
ایشا شصت و سه سال بوده * و بقولی شصت وپنم سال ' و قبر 


مه 


یشان متصل قبر حضرت رسالت پذاء لیا عل و سم ست ۔ 


حضرت مر فاروق " وف 

کی (یغان_اب فص است "و لقب فاروق اعظم" و نام شریف 
مورب اسان . ولادت ایقان بعد ازواتعة نیال بسیزد هم سال 
برد " درشم سال از بعش وور( لیا له وم ) یمان 
آورده اند . در روز سه‌شنبه بیسع وسوم جمادی (لاخریی: سال 
سیزد هم هجری پر مسان خافه نشستند 0 و شہاد ت ایشان سال 
پیسی و سوم هجری شب یکشنبه ره ماه عجرم بوده! مات 
عفر روت ایشاں نزد جپور شصت وسه سال و بقولی پنجاه و 
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هشه سال : قبر (یشان متصل قبر صد یق (کبر است ؛ رض الله له . 


بیرون رنتن (يشان از ملّه دوشنبه برد " و بعضی برآن اند 
که پنجهنبه بوده (ست " ووجه جمع آنست که خروج از خانه 
پربکر ( ری له ) پنجشنبه وخروج (زغارو ترجہ نسودد 
بمدینه دوشنبه " پا عس بوده باشد " وله الم . و باتفاي 
رهل سییر «فروز که حفرت پیغبر( ی هبو ) داخل 
مین مره شدده روزد وشابه بود از مور (دوّل . 
وافعة ها له وفات آنعضرت (ملی ره عي سل ) نزد 
مورا رباب سر نتم چاشت روزدوشنبه دوا زدهم ربیع الال 
سال یازد هم از هجرت " وبقولي دویم ماه مذکور واقع شده! 
شب چارشنبه نیم شب يا سخر " در مدینة معظمه در حجرا 






حضرت عایشه مدیقه ری ال لا ) ! در ان مان که قبض 
روج ملاس واقع شد * [نعضرت ( نی نله یه وس ) را دنن 
گردند " وس شریف شصت وسه سال * وبقولي شصت وپلم " 


و بقولی شصت ؛ و بقولی شصت و دو و نیم سال بود . 


جبرت ابوتر ین رد 
کیت ن شل برع باه " (بوبکر " (ست * و لقب 
(یغان عذیی (کبر وعتیق + ونام شریف آیشان عبد اله وادت. 


0 


1 ۸۴ ] 
کر 
و عقید؛ جمور علما آنست که توله ان سرور (علیه (اصلوا 
و السلام ) در ماه ربیع الاوّل بوده " و مشہور ان (ست که 
دوازدهم ماه ربیع الول واقع شده " و بروایت ابي عباس 
از زان حضرت عیسی علیہ لسلا تا ولادت پیشبر ما ( می ال 


E 


عليه و سم ) ششصد سال برد . وابتدای نزو وحی ران 
سرور مه رلو ورسم ) بقول (کثر محابه و ایمة حدیسی 
واهل سر روزد وشنبه سیم یا هشتم ماء ربیع الول سال چہل 
ویعم از ولادت ای سرو ر( می له وم ) بود " و ازو 
جمعی کثیر از یه سیر و تواریخ درماه مبارک رشان بوده . 
و معجزاتی که از ان سور (ملی اف له وم ) بظبوررسیده 
مقل نزول قران و شق قر و سوای این بسیار اسه . 

معراج انعضرت ( میاه یه ول ) بقول اثر علا 
در ماه ربیع الاوّل شال دوازده از نبوت * وگویند در شوال سال 
یازه‌هم؛ بقولی شب بیس و هفتم ماو رجب " و این قرل 
مهپور [نست . 

هجرت ان سور ( لیے هلو سدم ) پا مذیق ورام 
م ) درشب بیس و هفتم مرا مره بیع لول سال سبزدهم 
یا چپاردهم(ز بعشت واقع شده و اگثر (هل سیر بر آن اند که 








شاهزرده محیّد دارا شکوة 
( تاليف سنا ۱۰۳۹ ۲۵ مطابق سن ۱۷۴۰ ع ) 


با نسپ اهر و تاریخ ادت با سعادت ' وابندای نزو وحي و ممي؛ 


و مجرت از مته و وسول بمدیله ' و وفات حضرت رسالت پثاه ‏ صلم 


بدنبه حضرت رسول خد(“ (مُلّی له وعلی اله 
و اشاب وس پتربی ماسوای اٹہ ' (زاعیاں و (شراف ہیل 
قریش (ند " هم از جائب پدر و هم از جانب مادر - 

ولادت باسعادت [نعضرت باتغاق علا و اهل سیر بعد از 
طوم میم مادق وپیش از طلوم آفتاب روز دوقلبه برو 
یی در تعیین سال وما و تاریخ آن (ختلاف اس " عامط 
اهل مپر و تاریخ بر آن آند که ان سرور ماه و ) 
در سال فیل متولد شده بعد از پنجاه و پنم یا چہل روز؛ 
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در ستةٌ ۱۱۳۳ عیسوی دارا شکوه نادره بیگم را ۰ که د ختر شاهزاده پرویز ' 
پسرجهانگیرپادشاه بود " درم تلم خرد ود و ازویک دځتر" جهان زیب 
بانو" و دو پر سلیمان شکوه و سپپرشکوه متولد کشتنه . در انای ملالت 
شامچپان ( در سن ۱۰5۷ هجری" مطابق سنٌ ۱۱۵۷ عیسوی ) چون شاهراد« 
دارا شکوه مناي حکومت بدست خود گرفت * برادراي او عم بغاوت بلقد 
کودند . لورت زیب اورا در۲ گرد ( سن ۱90۸ ع) و اجمبر(مة ١١٠ا‏ ۾ ) 
شکست داد و بر تخت سلطنت قابض شد ؛ دارا شکوه بگریخت . ولی افغانی 
ملک جیوں نام اورا به حیله گرفتار کرد« نرد اورنگ زیب فوستاه" و اورنگ 
زیب اورا بفتوای علماء بجرم الحاد در سنة ۱۰۱ هجرى بقتل رسانید . 
وار شوه در تمرف دسئی تمام داعت ومرید حضرت ملآ شاه بود؛ و 

در آی موضوع کتب متعدده تالیف کرد ه است " یکی از آنها ۱" سفينة ااولیاء “ 
است که در عمربیست و هفت سالگی ( درسنة ۱۰۴۹ هھ ) بانجام رسانید؛ 
*#ذرین کاب مخته ی کد تقریباً مشتمل بردو بست صفحه است ۰ نذ کر؟ 
چپارصه ویازده ( ۴۱۱) نفر از اولیا و اذکیا و غیرد مرقوم است ؛ دیگر 
از تاليفات او " سکينة الاولیاء "" (سنهٌ ۲ 





۱«) و " رسالهًٌ حق نما» 
(سنه ۱۰0۷ه) و " کنات العسارنین ۰" ( سنهٌ ٠٠١‏ اه) و " مجمع البعرین ٠“‏ 
(سثگ ۱۰۹۵ ۵) و " سرا کب" ( توجمگ اپانیشه " سنهٌ ۱١۱۸‏ د ) و ترجمة 
* بهاگوت گیا * )م (a‏ وفیوه اند . دارا شکوه گاهی شعسر 


هم می کفته و تخلص ۰۰ قادری * میکرده ۱ دیوا اشعازئن موز چاپة نشده : 
۰ ِ 














شاهزا ده محمد دارا شکوا 
شامراد؛ مید دارا شکود پسر کلان شاھجہاں پادشاء هند و ارجمند 


بانو (ممتاز معل ) است ' دو شنبه ۲٩‏ صقر سنه ۱۰۲۴ ھ (مطابق ۲۰ مارچ 





منم ۱۱۱۵ عیسوی) در بلدا اجمیسر ترد یات ؛ شاهراده موسوف ۶ 
ولادت خود را۰ در "سفينة الاوليا"“ (درضمن تذکرا خواجد" معین الذین. 
چشتی رح ) چلین بیان می کند: 

ولادت این فقیر در حك اجمیر بالای صاگوثال روی ذاد»؛ در صلغ مفو؛ 
نصف شب دوشنبه سال یگ هزار و بیست و چپارهجری؛ چور در خانةٌ 
وال ماجد فقیر سه سبیه شده بود از روی عقیده و اخلاس که آنحضرت 
نسبت به حضرت خواجه داشقند به هزاران نذر و یاز درخواست پسر گردند ' 
و به برکت ایشای حق تعالیی این کمترین یندا خود را بوجود آورد !"۰ 

شاهجها در تعلیم و قربپت او کما حه اعثنا نمود ؛ و ما میری شب 
هروی را" که یکی د حدیت برد برای تعلیم او مأمرر کود! 
شاھچہان کثیر الاولاد ! 
میداشت ؛ و در خلوت و جلوت و سفر و حضر اورا در خضور خود نا« 
می داشت ؛ دیگر شاهزادگاری در صوبه جات مأمور بودند " و لیکن دارا شکود 
که ولی مېد سلطنت بود پیوسته نزد پدر خودش می ماند ؛ اگرچه 
او هم بجیثیت وال صوبةً لد آباه و پنجب نا بوده» اما نالپ او 


در آنجا نظم و نسق می کره " و خودش درداراللطنت قیام می نموه ؛ 
B.T.Malt, ۰‏ 01685 





ما دارا شکوه را از همه فرزندان بیشتر دوست 








۲ 
و جو(نب بتاکیه تسام فرستادند که از باج و تمغا و ز٤‏ 
وحبوبات وقعلیفات نا مفروع همه را معاف کردیم ۲ که هيم 
(حدی و فردی مزاحست بعال آمد و رفت سوداگر وغیره 
نرساند* تا مرثه (لعال و فارغ البال آمد و رفت نبایند . 

روزی گه به رانا سنا جنگ خواهد شد * در شب آن قاسم 
حسین ساطان * نوس دختريي سلطان حسین میرزا * که پسر 
عایقه ساطان بیگم باشد " از خراسان آمده در ده کرومی 
رسید * حضرت را از استماع این خبر خوش حالي تلی روی 
فمود . فرصودند که : ٣‏ چه مقدار کس هبراه دارد؟" چون 
تعقیق نبودند سی چپل سوار بود * فیالحال هزار سوار 
مستم و مکل نیم شب فرستادند ۱ که همان شب, همراه شده 
مد ند " تا مردم غنيم و بیانه دانند که کومرگ آمده رسین, ۱ 
و برقت آمدء ' هرک ایں رای و تدبیر را شنید بسیار پسندید . 

وا ماه ادي اوو له چ و 
٩۳۳(‏ ۵) بود" در دامی کره سیکری ۲ که (لعال فتم پور 
بر بالای آن کوه نادان هذا به رانا سنا جنگ"مف شد,* 
بعنایت البی فتم گرد ند و غازی شدند . 

(۱) حبوبات عشرمحاصل زراعت (۲) کووة دو میل , 








هی میدانید اه ميان ما ووطن و شهر مالوف ما چند ماهه 
راه است؟ خدا از آن روز رن اگر مردم شکست 
غورد ود باه ما کہا ووطن وشپرما کجا " که کار بردم 
(جنبی و بیانه می افتد. پس ا خود را 
دوشق قرار باید داد که: اکر لیم را می کشیم غازی ی 
شویم ` و گر کشته می شویم شید می شویم ' بر دو تقدیر 
برد (ست و دارج عظمی و مرتبۂ علیا سس * . 

همه یکدل شده قبول کردند" بزن طلاق و مصحف 
سوگند خوردند و فاتحه خواندند و گفتند: "پاد‌شاه! 
انشاء اه تعالی تا رمقی در جان و در بدن خواهد بود؟ 
در جان سپاری و جان نثای خود را معاف نمید اریم * . 

قبل رز جنگ رانا سانگ * به دو روزپیفتر" حضرت پاد شاه 
از شراب توبه کرده بودرنه * بلکه از جمیع مناهی توبه کرد ند, 
و بجبت موافقت و متابعت چبار صد جوان امی که دعو 
مردانگی ویکدلی ویک جبتی می نمودند * در آن مجلس 
طفل حضرت _پادشاه نیا نیز توبه کردند " و جیع ات 
انم ورات عداو ات نقره :از پجا له ی رای و 
همه را شسته بفقرا ومساکین بخش گردند ۱ و نومانیا باطراف - 


عرض کرد ثد : در هند وستان عیب ست خزینة پادشاهان مافی را 
خرج کردن " بلکه خزینه را اضافه نموده جمع گنند *. و حضرت 
بر عکس آن کردند که تمامی خزینه‌ها را بغش گرد ند . 


بغاوت هند وستان 

بعد از فڌم سلطان (براهیم ' بعد از یکسال " رانا از طرف 
مندو (هندو) پید( شد با لهکر بیحد. از اما و راجها و رن 
هر گدام که آمده حضرت پاد شاه را فلا زسی کرد ه بود ند ' هر همه 
باغی شده به رانا رفته پیوستند * قریب دو لک سوار جمع شده . 

دربن ولا محمد شریف منجّم با مردم لش رگفته که مناسب 
دول آنست که حضرت پادشاه جنگ نکند . لشکر پاد‌شاهی را 
عجب حيراني دست داد . و بسیار متفکّر و متالم شدند ! 
و (ظہار بی‌دلی مې نمودند " و مرف لهکر را چون بان 
حالت دیدند“ ملاحظة ى ا چون غنیم نزدیف 
رسیدند ۱ تدبیری که بخاطر مبارک (یشاں رسید این برد 
که جمیع (مراه وخواتین ووفیع و شریف ومغیر وکبیر که 
از گریختگان و باغی آنچه ماده بودند باقی را حکم فرمود ند ` 
که همه جمع شوند ؛ هر یک جمع شده [مدند؛ فرمودند گه: 


فتم هند وستان 

و از سنه فصد و بیست و پنج (۹۲۵ه) دریس هفت 
هشت سال چند مرتبه لشدر بجانب هندوستان که کرده اند ' 
هر مرتبه ولایتی و پرگنۂ تسفیر می نموده اند : مثل بهیره 
و.بهور واسبالگری و دییالیوز و اهوروفیون" 5 [نگه مرثبل 
پنجم روزجمعه غر مغر سنه صد و سي و دو (۹۳۲*) ازده 
یعقوب نزول (جال مود کچ برچ متونبه هندوستان شدند " 
و اهور و سرهند و هر ولایت گه در سرراه بود فتم کردند ؛ 
بتارین هشلم ما: رجب روز جمعه ۳ ۲ در پانی بت 
پساطان اہراھیم ہن سلطا سکندر بی بلول لودی جنک مف 
کرد " بعنایی اي غالب آمدند ؛ و ساطان ابراهیم در آن 
جنگ کشتہ گفته ؛ وای نتم معض ازعنایت اي بود ؛ از برای 
نک ساطان ابراهیم یک لک و هشتاد هزار سوار داشت وتا 
هزار پنم صد زنجیر فيل مست ؛ و لشکرحضرت پادشاه خود 
مع سوداگر و نیک و بد د وازده هزارکس بود ؛ سیاهیی کار آمدفی ‏ 
نہایتش شش هفت هزار کس برد ؛ خزانة پنم پادشاه بدست 
ایشان (فتاد؛ و همه را بخش کردتد ؛ دربن ثذاه (مربی هذد رستاں 


حضرت جنت آشیانی «ساطان همایون خان" یافته(ند و دیگر 
< شاه فیروز قدر“ يافته ند . 


حملهٌ هندوستان 
دایم دربن هوس بودنه که در هند وستان در آیند و از سست 
رالیي (مرا و ناموافقيي براد ران مسر و مسخر نمي شد“ آخر لولس که 
جراد ران رفتند و از امرایان همچون کسی نماند که خلا مقصود (یشان 
توانذد حکابتی کرد . در سنة نبصد و بست و پم ٩۲۵(‏ ه) بجور را 
بجنک در دو سه گری گرفتند و مردم بجرر را قتل عام کردند . 
در روز مذکور ملک منصور یوسف زی " که پدر انغانی 
آفا چه باشد " حضرت را ملازسی برد. حضرت پادشاه دخلرش 
(نغانی آفاچه را گرنته در عقد خود در آوردند " وملک منصور را 
رخصت دادند . و (سپ و سروپای پاد‌شاهانه عنایت فرمودند . 
که رفته مردم و رعایا و غیره را آورده بوطنہای خود [بادان سازد . 
و قاسم بیک که در ابل بود عرضه داشت فرستاد که 
۲ شاهزاد؛ نو" تولد شد؛ بشگون فتم هند پاد شاه در ساعس میرزا 
هندال نام نپاد ند . 


(۱) گری : گهزي - يعني ساعت 





از واج و اولاد بابر پاد شاه 

ابل را (زقتبل میرزا خان خلاص ساخته خدای تعالی, 
بایشان ارزانی داشت " و در آن وقت بيست و سه ساله 
بودنه و هیم فرزندی نداشتند " و در آرزوی فرزند بسیار 
بودند " و در هفده سالگی از عایشه ساطان بیگم " دختر 
ساطان (حمد میرزا " دختری تولد شده بود و در سه ماهگي 
فوت شد " و گرفتن بل خدای تعالیی مبارک کرده که هشتده 
فرزند شد . گرنتن بل را شگون گرفته بودند که همه فرزندان 
در ابل شد :اند " غير دو بیگم که در خوست شدءاند. 


ولادت هما پون 
ولادت مبارک (یشان درسه شنبه چپارم ذی قعده سذ نبصد 
و سیزده ( ٩۱۳‏ ه) شده " و در همان سال حضرت فردوس مکانی 
فرمود ند به (مرا و سار (لناس که "مرا بابر پادشاه گولید ' 
و الا اوالل قبل از توله همایون " حضرت پادشاه "میرزا بابر 
موسوم و مرسوم بود ند * بلکه همه پادشاه زادها را میرزا میگفتند " 
ودر سال تو (یقاں خود را بابر پادشاه گریانیدند . تاریخ تور 
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و معلات را سیر مینبود ند میرززیان تعلیف زمستان نود ند که 
توقف ایند " که بعد از زستان به اوزبک جنک مینیم ! 
(ما اما و قطعاً نتوانستند بجنگ قرار داد . 

مت هشتاه سال خراسان را ساطان حسین میرزا (بادان 
ومعمور ساخته بود " (ما میرزایان تا شش ماه نتوانستند که 
جای پدر را نگم دارند . و چون پادشاه ایشان را بی پروا 
دیدند بجپت خرچ و(خراجات (یشان جاها تعیّی نسوده بود ند 
و به بہانۂ دیدن آن جاها بجانب بل روان شد ند . 

شید ند که میرزا خان و میرزا معمد حسین گور ان باغي 
شده اند " و ابل را قبل دارند. بردم بل حضرت پاد‌شاه 
نرمائبای دلداری و دلاسای نوشته فرستاد ند که " مردانه 
بباقید " ما هم آمدیم " در بالای کوه "بي‌بی ماه روی ؛ 
آتش خواهم (ند(خت ؛ وشما هم در بالای خزانه خانه آتش 
اندازید " تا دانیم که از آمدن ما خبردا ر شده (ید " وقت مبم. 
ازآن جانب شما و ازیی جانب ما مقابل غنيم خراهیم شد ۰ . 
ما تا آمدن مردم قلعه حضرت جنگ گرده و نتم گرده 


بود ند. 
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سطان حسیی میرزل نار شدند ۰ (مرای حضرت پادشاه بعرض 


رسا نید ند که : " چون ساطان حسین میرزا شنقار شدند " مناسب 
(نست که برگشته بابل باید رفت “. حضرت فرمود ند که چون 
رین مقدار راه مده ایم بمیرزا عزاپرسی نموده بربرویم "۰ . عالبس 
((مرمتوجه خراسان شدند . چون از تشریف آوردن پادشاه که 
میرزایان شنبدنه همه باستقبال روان شدند ' فیربدیع الژمان 
میرزا که برنتوق بیگ وذوالفون بیگ که (مرای ساطان حسین 
میرزا بودند چنین گفتند که : " چون پادشاه از بدیع الزمان 
میرزا خرد (ند پانزده ساله " مناسب چذانست که پادشاه زانوزد« 
دریابنه ۰۰۲ دریں (تنا قاسم بیگ گفته که : " بسال کرد اند 
اما بتوره کلاننه + از برای انکه چند مرتبه بضرب شیر نتم 
مرقفد رک :ند اکر تین قرار داد اد که یک مرتبء پاد شا 
زانو زده دریابند . بدیع الڑماں میرزا از جہت تعظیم پادشا, 
پیش آمده دریا بند . 

چند روزکه درغراسان بودند میرازیان هر کد(م تعلیفب 
میزبانی می نمودنه و جشنہا می کردند " وتمامی بافات 


(۱) شنقار شدن: فوت شدن . 
(۲) توره: آئین و قوانیں سلطفت چنگیز خاں . 








1 ] 
سالگی پادشاه شدند " و بتاریخ بفجم شہر رمضای البرک سنغ ہمد 
وله )٩۰۹(‏ درخطة دلکشای اجان که پای تضی ایب ران 
(ست * خطبه خوانده : مت یازده ساله كمال در (لكة ماورله 
:القہر با سلاطین چغتیه و تیموریه و اوزبکیه جنها و ترد د(ت نموده 
اند که زبان تلم از شرع تعداد آن عاجز و قاصر (ست؛ و آنقدر 
معنت و مهال که درباپ جهانگیری بحضرت ما روی نموده ۱ 
ک کس را روی تسوده باشد. و آنقدر دلیری و مردادگی 
و تجنل که بآن حذرت در معاری ومہالک روی نموه" از کم 
پادشاهی منقول است ؛ سه نوبت بضرب شمشیر نتم سبردند کرده: 
مرتبة اول حضرت پادشاه بابام دوازده ساله بوده اند؛ و مرب دوم 


نوزده ساله بوده (ند؛ و رتب سوم بيست و دو ساله بوده (ند. 


جنگ با او زبک 
دربن ( نا فرمانبای ساطان حسین میرزا بتاکید آمدند گە : 
ماخیال جنک باوژیک داریم اگرشا هم بیالید یار خوب 
اس ؟ حضرت آن معفی را از خد( میطلبیدند . عاقبت الامر 
بسوی یشان روانه گشتند . در(ثنای طیي طریق خبر آمد که 
: () ۰ يکي ازقبائل ترک . ۹ 





انتخاب از همایون نامه گلبد ں بیگم 


تالیف سن ۹۹۷ ۸ ۲ مطابق سذ ۱۵۸۷ ۶ 
ابی 


حم شده بود که  :‏ آنچه از واتعة فرد وس ما نی و حضرت جنس 
آشیانی می دانسته باشید" بنویسید :۰ . و قتیکه حضرت فردوس 
مکانی از دار الفنا بدارالبقا خرامیدند (ین حقیر هشت ساله 
بود وبیان واتع شاید کمتری بخاطر مانده بود؛ بنابرحم 
پادشاهي آنچه شنیده و بغاطر بود نوشته میشود . 

در اوّل ایس جزواز واقعه حضرت پادتاه بابام نوشته 
میشود ؛ اگرچه در وادعه نام حضرت پادشاه بابام این سغنان 
من کور (ست * بنابر حم ؛ تفا و تبر نوشته میشود . 


شجاعت و رد دات بابر پاد شاد 
از زمان حضرت صاحب رای تا زمان حضرت فردوس مکانی 
از سلاطین مافیه هیچ کس برابر ایشان ترددات نکرده ؛ در دوازده 


(۱) بابرپااشا ‏ (۲) عمایون پادشلة ‏ (۳) یعنی بابرپادشاه 
(۴) یعتی ترک بابری (ه) امیرتیمور 








و 

پادشاه به کابل رفت ۰ در سنةٌ ۱-۱۱ هجری (مطابق سنف ۱۲۰۳ع) 
داعیی اجل را لبیک گفت . 

گلبدن بیگم "" همایون نامه “ را ( درسنٌ ۱0۸۷ به ایملی اکبر پادشاه 
تالیف کر . در مقدمۂ آں کتاب می گوید : 

" حکم شده بود که آنچه از واقعة فردوس عکانی ( بابر پاشاه) و حضوت 
جلت آشیانی ( همابوی پادشاه ) می دانسته باشید بنوسید ؛ وقتیکه حضرت 
فودوس مکانی از دارالفنا بدارالبقا خوامیدند . این حقیر هشت ساله بود“ 
میا واقع شاید کمتوک بخاطر مانده بود بابر حکم پادشامی آنچه شنیده 
بخاطر بود نوشته مي شود ۱۱ . 

مسز آنت بیورج (خانم مستر اچ بیورج ) مت این کناب را با ترجم 
انگلیسی بط رائل ابشیالک سوسايگي . لندن ۰ در سن ۰۴٣۱ع‏ چاپ 
کرد است . 





گلبدن بیکم 
گلبد بیگم يکي از دختران بابر پادشاه " فاتع هند بود ! ولادت اودر 
سنه ۵۱۲٩‏ (مطابق سن ۱۰۲۳ ) واقع شده . عادر او صالحه سلطا ؛ 
معروف به دلدار بیگم ' دختر سلطان محمد میرزا؛ وال سمرقند برد ؛ 
چون گلبدن بیگم دو ساله شد " ماهم بیگم * مادر مایون پادشاه اورا در منرلی 
خود برده ا کرد. چون هنوز هشت ساله بود پدرش بابر پادشاه از 
این دنیای فانی بعالم جاودانی خرامید' و چوں د« ساله شد ماهم بیگم هم 
بقاریغ ۱۳ شوال سنةٌ ۱۴۰ ۵ ازین عالم رحلت تمود '۔ یک سال بعد گلبدن 
بیگم بخان مادر خودش ( دلدار بیگم ) بر گشت . 
برادرش همابون پادشا: اورا بسیار دوست میداشت ؛ چوں بدست 
#برشاا هزیمت یانت ۰ در سن ۱0۳۹ ع, یه ۲ گره مراجعت نمود " کلک بام 
آنجا بود . در این اثناء در عقد نکام, خضر خواجه خان آمد ؛ خا مذکور 
یکی از وابستگاي درب همابون پاهشاه و اکبرپادشاه بود ' و نیز ولیی میب 
تیدا 
چون همایون از هندوستان به ابر گریخت گلبدن بیگم در کابل اقامت 
نمود ؛ و باز در سنه ۱٠۵۷‏ ع ( که سال دوم تخت شینیی اکبر پادشاه بود) 
بپلدوستان مواجمت کرد * در صل ٥۷۹‏ اع بولی ادلی فيض حي بے حرمین 
شریفین رفت در سنه ۱۵۸۱ع باز گشت * درسنة ۱۵۹۰ م همراة مادر اکبر 


بر گناه تر چو ]۰۲ شود شاه کرم 
معترف باش بآ" وزگرمٌش عذر بخراه* 
مکی انار گنه“ زانکه گذاه دگرست 


بله بسیاری (زآن هم بتر انکار گناه 


خلیغۂ بداد با مرک حشمت و شوک بر مرک خود میراند ` 
دیوانه پیش وی آمد و گفت *ی خلیفه عنان کشیده دار که 
در مد توسه بیت گفته (م *: گفی " بخو(ن" - خراند. خلیفه ر( 
خوش آم دیوانه چون آنرا دید گفت مرا سه درم عنایت کن 
تا روضی و خرما رم و سیر بخورم ". خلیفه فرمان داد تا بپربيتي 
هز( ر د رهم دهند . * قطعه * 
چون ذل فاقه زور کند برسخضوری 
گرمدح پادشاه سخا و رکه " رواسع 
مد رح چون کریم بود گر زشعراو 
هر بیت را خزا نه وهر دهد“ سزاست 


نه طررء‌نسی شاهان بود که بیع و هرا 
بقصد کس معاش خود (ختیار گذند 
چو شاه پیهه گنه ار تاجران جہاں 
ترخود بگو! که دگر تاجران چه ع رکنند 


نرشیرران روز نوروز با مپرجان مجلس مید(شت : دید که 
یکی از حاضران که با وی نسبت خويشي داشت جام زرین 
در بغل نباد" تغانل کرد و چیزی نگفت ؛ چون مجلس 
بر شلست [بدار گفت *هیم کس بیرون نرود تا تسس کنم 
که جام زربن می باید" . نوشیروان گفت "بگذار" انس 
ك گنت باز نغراهد داد و آنکس که دیده ظاهر نراه 
کرد“ . بعد از چند روز آں شخص در آمد * جامۂ نو 
پوشبد: وموز؛ نر درپا کرده ٩‏ نرشیروان (شارت بجاء؛ وی کرد 
که ٭(یٹا از آنسی؟" وی دامی ازموزه برداشت که ۱يی نیز 
از آنسی " . نوشیروان پخندید و دائست که آنرا بضرورش 
و احتیج برگرنته (ست " بفرمود تا هزار مققال زر بوی دهند . 








9 
و یا فلان زن با کنیزک چه صعبت داشته (ست " و امثال آن 
هرچه کرده بودی بگفتی ۰ تا مردمان گمان بردند که مگراز 
اسان بوی_ فرشته می آید وآاهی می دهد !و از محبود 
سبکتگین نیز !زیر قبیل بوده (ست . 
+ قطعه + 
چو شاه را نبود آگبی ز حال سباه 
کجا سپاه ز قبر وی (حتراز کنند 
بقصو جام هزارانبپانه پیش آرند 
بچنگ فسق هزاران ترانه سازگنند 


ح>ایت 

وزیر هرمز بن شاپور بوی نام نبشت که: "بازارانان 
دریابار جواهر بسیار آورده اند" آنرا بصد هزار دینار برای 
پاد‌شاه خریده م ۱ شنیده (م که پادشاه آثرا نمی خواهد ۲ (گر 
راست (ست فلان بازرگان بصد هزار دینار سود میخره * 
هرمز در جواب نوشت که: ”من هزار دینار و صد هزار 
چنداں پیش ما قدری ندارد* چون ما با زا ری کنیم پاد‌شاهی 
که کند ٭ و بازا نان چه گنی“ 





(سکندر یکی از اردانان را (زعمل شریف عژل کرده عمل 
خسیس بوی داد * روزی آن مرد به (سکندر در [می * اسکلدز 
(ورا گفت * چگونه می بیفی عمل خویش را گفس ۰ زدلي 
خداوند دراز باد! نه مرد بعسل بزرگ شریف گردد بلبه عمل 
بمرد بزرگ و شریف نماید؛ پس در هرعمل که هست اور( 
نیکو سیرتی میباید و داد و (نصاف" . (ستندر را سخن وی 
خوش آمد " عمل بوی باز داد . ۶ 
قطعه 

بایدت مذسب بلنه * بکرش + تا به نذل و هنرکنی پیوند ` 
نه به ملصب بود بلندي مرد + بلکه مذصب شود بمرد بلند 


حکا پت 
میباید که پادشاه را ندیمان و منییان راست کردار و 
راست گفتار د رار باشند ۲ گه (حوال رعایا و گما شتگان برایشان 
بوی رسانند ؛ گویند (ردشیر پادشاهی برد ۰۴7 دل : چوں 


ندیمان بامد(د [مدندی بگفتی گه؛ فلان کس چه خورد: (ست. 
۰ ,1,1,8 5-1685 


چپارم رنیق شفیق ؛ پنجم فراغت * و هوکرا (زیی معروم کرد ند 
در زندانيي خرش بروی وی بر آوردند . 
1 + قظعه + 
به پنم میرسد (سباب زند اي خرش 
باتناق حعیمان شپره آفاق 
فراغ * و ايطي ۱ و معع کفاف معاش 


UE‏ اد 
رنیق خوب سیر و هسدم نکر اخلاق 


حکمت 
هر نعسی که بمرگ زوال پذیرد آنرا خردمند د رحساب نعمت 
نگیرد ؛ عمراگر درازبود چون مرگ روی نمود ازآن درازی 
چه سود ؟ نوع عليه اسلام هزار سال بسربرده (ست؟ مروز بنج هزار 
سال اس که مرده است ؛ قدر نعمتی را بود که جاودانه باشد 
و از آفت زوال برکرانه . . + قطعه + 
بنزد مرد دنا نعست آنست 
گزو جانت بود جاوید مسرور 
نه سیم و زرگه " چون گورت برد جای* 
بماند هبچو سنگت بر سر گور 


(ستندر* در آران جبانگیری * بعیلة تام حصاری را 
بشاد ' و بویران کردن آن فرمان داد ؛ گفتند: *[نجا 
حکیمی (ست دانا و برحل مقلات تو(نا ‏ ویرا طلب گرد ؛ قلی 
دید ازتبول طبع دور و طبع هل تبول | زو نفور؛ گفت "این 
چه صورث غریب و هیال مپیب (ست؟ حکیم از آن سخن بر [شفت و 
خنداں خند ان در آن آشفتگی گفت : 
+ قطعه + 
ر من مزن ورڪ رش 
ای تہی از فضیلت و اصاف | 
تں بود چون غلاف و جان ششیر 
ار شنفیر میکند نه غلاف 
دیگرگفت هرگرا خی با خی نه نکوسه پوس بر بدنش 
زندان (وست ‏ . 
حکمت 
پنم چیزست که بہر گس که دردند زمام زند نی خوش در 


دس او اہادند ؛ اول صت بدن * دوم ايدني * سوم وسم رزق 


1 

«رباعی * ٠‏ ۽ 
خواهی که بصوفی گری از خود برهی 
بايد که هر( و هوس از سر بنپی 
وآن چیزکه داری بئف ازکف بدهی 


صد زخم بلا خوری و از جا نجیی 


حعاپت 
خواجه یوسف هسداني قاس سره وفتی در نامه 
بٔغد(د وعظ میگفت * فقیپی ۲ معروف به ایں (کتفا * برخاست 
و مسئله پرسیه " گفی *بنقین ۱ که در کلام نو رایعة کفر 
می بینم ۱ شاید که مرگ تو بر دی (سلام نبود" . بعد زم د تی 
فقیه نصرا نی شد ۲ و دردین نصرا نیت بمرد : 
+ قطعه + 
هرکه بینی که پس ازپرورش فقر* ورا 
در مف زنده دلان نام بارشاد رود 
پای دعوی بسر او مر ایخواجه * مباد 
که ازین بی (دبی دین تر برباد رود 


١‏ پر سعید خراز قذس سره اگرید که : "در اوایل حال رادت 
معافظی وکس خوه.میکردم ! روزی به ,بیابانی در [مدم 
و مپرفتم؛ از تفای م آواز چیزی برآمد دل خود را از 
(لنفات بآن و چشم هون را از نظر بآن ناء داشتم ۰ بسوی 
م آمد تا بس نزدیی هد + ديدم که دوسباع عظیم بدوش 
می پا آمدند ۱ می بایغان,نر نه کردم نه در وق بر [مدن 
نه در وقت فروه آمدن ۳ . خقطعه « 





کیسه داني موني؟ ز آرنگ تفرده 
آنعه دارد رو بیکرنگی درب ٤خ‏ دو رنگ 
نکسله سررشتۂ سرش ز جاثان ۲ گر بفرض 
ره برو گیرد زیک سرگرگ و دیگر سو پلنگ 
شیم (بوسعید (برالخیر قاس سره را پرسیدند که تضوف 


چیست ۱ گفت «لچة در سر داری بی و آنچه در گف. 
داری بدهی * و [نچه بر سر آید نجبی * . 





[نتخاب از بہارسقاں عبن الرحمن جامی 


( تاليف سنة ۱۵۸۹۲ مطابق سن ۱۳۸۷ع) 


وقتی شبلی قداس سره بیمار شد ؛ خلیفه طبیب ترسا را بمعالجمس 

وی رد رھ زرد پرسید کا د خا در چم مرا و 

کشت *آنکه تو مسلمان شوی *: گفت "اگر من مسلمان شم تر 

تیک می شوی و از بسترپینازی بزمیخیزی ٩0‏ گفنه * آری". 

پس بروی (یماں عرضه کرد ۱ وی ایمان. آورد؛ شبلی از بستر 

برخاست و بروی از بیماری اثری نماند: پس هر دو همراه پیش 

خلیفه رنتند و مه را باز بخیافه کفتند؛ خلیفه کل *پند( شنم 

که طبیب را پیش بیمار فرستاده م٠‏ مں خود بیمار را پیش طبیب 
خرستاده بودم ٠.‏ «قطعه « 

هر گس که از هجرم معبت مریض شد 

دند طبیب خیش ای مسبت[ 

چون بر سرش طبیب بهتی ند قدم 

بخشد شفا ز علت مستی * طبیب را 





] ۵۱ 7 

چامی سه ديوان در نظم دارد (نانحة الشباب " واسطة العقد و حاتمة 
العیرة) رهفت مثنوی که در مقابل "' خبے ۰ نقامی بعلولی "مقت 
اورنگ " نوشته (سلسلة الذهب " سلامان و ایسال " تحقة ال حرار " سبح 
الابوار" بوسف و زلیخا و خرد نام اسکندری ] . 2 

و در نثو کتب و رسائل بسیار دارد که از آنجمله (۱) نفعات الانس 
(که شرع حال مشابغ صوئیه را حاویست) و (0) ببرسنای (که مقابل 
گلستاي شیخ سهدی نوشنه) و (۴) لوا و(۴) لوامع و (۰) اشعة اللمعات 
و )٩(‏ شواهد النبرسم,(در تصوف), معروف اند و غیر ازین در حدبت و تفسیر 
و فراع مرف وزو وقوانی و موسيقي, وصمّا هم رسائل دارد که ذکر انوا 
عوجب اطذاب میشود . ۳ 

"توا گفت جامي بورگنوین شامر و ادیپ قر تہم و آخرین 
شعورای بوک متصرنه بلکه آخرین شام بزرک ابران است که" 
اسم اورا میتوای ردیف انوری و سعدی و جلل‌الدین و حافظ 
و خبّام و فردوسی برد ... جامی نه تنما اشعار سروده بلکه در فنوږ عم 
دب و ادب و تارسع نبز مہارتی بسرا داشته ... در امش تأثیر شعوای سلف 
پیداست مضصوماً به شعرای متصونه اکتفا نموده و سبک آنها را بار برد" 

مل جامی ''بہارسقاں " را در سال ۵۸۱۴ (مطابق سنث ۱۴۸۷ ع) 
برای فرزندش غیاهءالدین بوسف نوشته ' والعق دربی گتاب تلبع 
گلستای سعدی کرد ومثئل گلستان آنرا در هشت یاب (یا روضه تقسیم کوده - 








ا 
عبد لح جامي 
نور الذین عبد الوحمن الجامی بن نظام الدين احمد در خرجرد 
ولایت جام (خسواسلی) در سال ۵۸۱۷ (۱۳۱۴ع) تود بافته ۰ و تخلص 
(جامی) را بدو مناسبت " یعئی مولد و از راه ارادت به شیم الاسلام احمد 
الجامی (متوفی ۵۳٩‏ ه)" اخثیار کوده 
مولدم جام a‏ قلمم ۰ E‏ و است 
لاجرم در جرب‌د؛ اشمار * بدومعنی تخلمم امسق 
کی سین مایم در ھار سرنند مره گر دمت تخود 
عبید اله اجوار (مقوفی" ۷۱۵ ۵) و شيخ سعد الدین معمد کاشفری که 
خلیفة سلس نقشبندی برد ری مفامات معئوی کرده ؛ و بعد ازوئات 
شیم سعد الدین " که در سن ۸۱۰ ھ واقع شده ' خافت شیم بدو تعّق گرفت . 
جامی سر آمد سای زمان بود " و سلاطین تمر در احقسوامش 
میکوشیدنه . سلطلن ابر سعید تیموری (متوفی ۸۷۳ ۵) اورا خیلی دوست 
میداشت و چوں سلطا حسین بایقرا" که خود شاءر و ادیب بود بر تخت 
هرات جلوس فومود " در احترامش افزو ۰ و او را ازمقوبای خاس گردانید . 
و وزبرش مير علي شیر نوائی (که در ادب و شعر فارسی و تركي و علم دوستی, 
بی نظیر بود ) از دوستای خاس جامی بود " وفانش در سال ۸۰۸ ۸ دو شېو 


هرات واقع شده 





1 ۵۷ ] 
و پادشاهان را على الخصوص : موجب آنئه از دست و زبان 
ایشا هرچه رود هر آلنه بانواه بگویند و قول و فعل عوام 
(لناس را چذدان اعتبار نباشد“. 
+ قطعه + 
اکر صد نایسنه اید ز درويش 
(قوت ی زر ت داق 
و گریک ناپسند (ید زسلطان 
ای ی ا ها 
پس واجب س معلم بادشاهزاد: را در تہذیب اخلاق 
خداو ند زادگان اجتهاد از ان بیشتر کرش که درحتی عوام . 


کوس رحلت بکوفت دست (جل 
ای دو چشم | وداع سر بکنید 
ای کف دست و ساعد و باژو 
همه تودیع یکدگر بکنید 
بر س (فنتاد مرگ دشمن ام 
آخر ای دوستسان گذر بکنید 
روزگم: مه ی ی دای 
مس نکردم مه حنذر بکنید 


حعایت 


يکي از نمی مر تعلیم ملک زاد؛ همی کرد : ضفرب 
بی مصابا زدی و جر بی‌تیاس کردی: باری پسر از 
ابی طافتی شکایس پیش پدر آورد" .و جامه از تس درد مند 
برداشت " پدر را دل بپم بر آمد " (ستاد را بخو(ند وگفس 
«پسران آحاد را چنین جفا و توبیخ روا نداری که نرزنه 
مرا * سبب چیست ؟" گفت *«سبب آن که سخن (ندیشیده 
گفتن و حرکت پسندید: کردن همه خلق را على (لعسوم باید 


مر وروی نوت ده 
تا چه خورم ضیف و چه پرشم شتا 
O‏ بنالی بتاز 
تا نکنی پشت بخدعت دوتا 


يکي از ملوک مرب رنجور بود در حالت پیری امیند 
از زندانی قط کرده : ناه سواری از در درآمد و گفت 
«بشارث باد مر ترا " که فلان قلعه راء بدولت خداوندی 
کشادیم و دشمنان را اسیر گرنتيم وسباه و رعیمت آن طرف 
بجیلگی مطیع فرمان شدند. سک نفسی سرد بر آورد 
وگفت این مزده مرا نیس * دشمنانم راست " یعنی وارثان رز 
ملک زر + قطعه « ۱3 
درین اسید بسر شد؛ دریغ " عمر عزیز 
که آنچه در دلم (ست از دم فراز آید 
+ (مید. بسته برزمد " ولی چه فالده " زآنکه 
(مید فیس کف ویوا باز آید 


[ ۵۴ ] 
ملک زاده روی ازین سخن درهم گشید و موافق 
طبع بلندش نیآمد ومر اورا زجر فرمود و گفت " مرا 
خداونه تعالی مالک این سالک گردانیده است تا 
بخورم و ببخشم " نه پاسبانم گه نگهدارم ' 
+ بيت * 
قارون هلاک شى " که چپل خانه گنم دا شت 
نوشیروان نمسرد که نام نکو گذاشت 
حکا پستا 
دو برادر بودند " یکی خدمت ساطان کردی و دیگری 
بسعی بازو نان خوردی .. باری آن توانگر درویش را گفس 
کم .هرا خدست لکلی تا از, مققع .ار كردن برهی ٩‏ 
گفس *اتوچرا ار نکنی تا از مب خدصت رستگاری یابی ' 
که خردمندان گفته اند نان جوکوردن و برزمین نشستن به از 
کسر ززیین بستن و بخد می آیستادن ' 
2 * بيت * 
بدسی " آهک تفته کردن خمیر 2 
به از دس بر سینه پیش امیر 





ملک زاد؛ گفم, فراوان ازپدر میرژری یافت " دست کرم 
بر کشاد وداد سخاوت بداد" و نعسع بی دریغ بر سپاه 
و ریت پریشت . ce‏ 
نیاساید مشام از طبلة عرد 
برآتش ن4" که چون عبر ببوید 
بزگی بایدت " بخفندگی کن 
که تا دانه نیفهانی» نرود 
یکی ازجشسّای بی تدبیر نمیعتش آغاز کرد که ملو 
پیشیی مر اب نعست را بسعی. اندوخته اند و برای 
مصلعتینپاده * دست ازین حرکت کوتاه کن که واقعها 
درپیش اسف و دشمنان در کمین نباید که برقت حاجع 
درمانی 1 + نطعه + 
اگ رگنجی کنی بر عاهیان بخش 
رس مر هر گداگی را برنجی 
چرا نستانی ازهریک وی سیم 
که گرد لید ایی هر بروز گنچی:: 





حعایت 
حکیمی پسران را پند همی داد که ای جانان پدر" هنر 
آموزید ' که ملک ودولت دنیا را (عتماد نقاید" وسيم و زر 
درسفرمعل خطر باشد که دزد یکبار بر يا خواجه بتفاریق 
بخورد ؛ اما هنر چشمۂ زاینده است. و دولت پاینده ۲ , اگر هنرمند 
از دول بیفته غم نباشد که هذر در نفس خود دولتست . 
هرگجا که رود قدر بیند " و مدر نشیند " وبی هنرلقۂ چیند 
و سختی بیند . * پیت * 
سختسی پس از جاه عم بردان 
خو کرده بناز جور مردم بردن 
+ تطعه * 
وقتی افتاد نتنه درشام + هوگسی گرشة فرا رنتلد 
روستازاد گان دانعمند . + برزیری بادها رنتنه 
پسران وزير ناتص عقل + بگدالی بروستا رفتند 
* بیی + 
میرات پدر خواهی *, علم پدر آموز 
کین شال پد ر خرچ توان کرد بده روز 





دیگر میادان دریغ خوردنه و ملامتش کردند که " چفیسن 
صیدی در داصت افتاد ' نتوانستی ناه داشتن ۳۲. گضف 
ای برادران ! چه توان کرد ؟ مرا روزی نبود و ماهی را همچنان 
روزی مانده بود“ . نا گفته اند مياد بی روزی در دجله 
مافی نگیرد " و ماهی بی اجل برخشگی نتیرد ۱۲ 
میاد نه هر بارشکاری بب + باشد که ی روزپانگش بدرد 


یغی از شعرا پیش امیر دزدان رضت و ثنا بگفت “ فرمود 
تا جامه از و بد ر کرد ند " سان در قفا افتادند " خواسه سنگی 
بر دارد " زمین یج گرفته بود " عاجز شد و گفت "این چه حرامز(ده 
مردمانند که سگ را گشاده و سنگ را بسته “'. (میراز غرنه 
می دید " بقنید " و بخندید و گفت "ای حکیم چیزی بضوا: , 
گفت ۱ اما خودم میخواهم اکر (نعام فرملی "۱۳ 
امید وار بود آدمی بخیرکسان 
مر ہیر ترا مین نیست" شرمرسان 
سار دزدان رآ برو رحست آمو . جامۂ اورا باز دا د " و قبای 
پہرستینی بر آں مزید کرد " و درمی چنی بداد , 





کسی گفتش «چه نقینی که فلان در این شہر طبعی کرم 
دارد و گرميي عمیم ؛ میان بخدصت آزاد ان بتسته (ست و بر در دلها 
نشته ؛ اگر بر صورت حالت چنانکه هست وقرف یّابه * پاس 
خاطر عزیزت را مقت دارد وغنیسی شمارد" . گفي "خاموش که 
در گرسنگی عردن به که حاجت پیش کسی بردن * . 
قطعه 
٤‏ 

هم رقعه دوخن به والزام كلع مجر 

کزبر جامة زه ير خواجکان نوشت 

حقا ۱ که با عقوبس دوزخ برابرست 


رفتن بیای مردی همسایه در بپشت 


حکایت 
میاد‌ی فعیف را ماهيي قوی در دام (فتاه " طالت فبط آن 
نداشی * ماهی بر و غالب امه ودام از دش د رر 
متیر شد و گفت ؛ 
* فطع * 
شد غلامی؛ که آپ جر آرد * آب جو آمد و غلام ببرد 
دام هر بار ماهی آوردے + ماهی این بار رفت و دام ببرد 





[ ۳ 
4 
آورده (ند که نوشیروان عادل را در شکار اهی میدی کباب 
می گرد ند " فک نبود غلامی را بروستا فرستاد تا نیک ارد 
نوقیروان گفت * نیک بقیسی بستان تا بی رسی نشرد ز ده 
خراب نگرده ۰" گفتند " ازو تدر چه خلل زاید “٩‏ گفت 
*ظلم اول در جہان (ندک بوده (ست رکه [عد. بر آن مزید رد؟ 
تا بیس غایت رسید " .+ قطعه + 
اگرزباغ رعیت ملک خورد سیبی 
بر آورند غلامان (و درخت از بیغ 
به نیم بیشه که ساطان ستم روا دارد 
زنند لهکربانش هزارمرغ بسیغ 
ح>ایتا 
درویقی را دیدم که در [تش فاقة میسوضت وخرقه برخرده 
مید وخت ؟ و کی خاطر خود ر میت : 
:0 7 ٭ بیت #۴ 
بنان غفک قناعت کنیم و جامة دق * 
که بار مات قرو وبر CARE‏ جوم 


4-1895 BTM. ۶. 





یکی از وررای معزول شده بعلقة درویشان در آمد * 
و برکت صعب (یشان دروی (ثرکرد * و جمع خاطرش دست داد . 
ملک بار دیگر با وی دل خوش کرد * و لش فرمود " قبول 
نکرد ' وگفت ۰ معزولی ی که معفولی ۰۰٩‏ 
«رباعي « 
آنان که بلنم عافیت باش‌تند 
دندان سک و دهار مردم بستند 
اغف بوریدند و کلم بهستنه 
وزدست و زبان حرف گیران زستاند 
ملک گفت "هر [لینة ما را خردمند افی باید که تد بور 
مبلکس را شاید * . گفت ۲ فشان خردمند افی آنست که بچنیں 
کارها تن در نهد * . 
+ بیت + 
همای برهمه مرغان ازآن شرف دارد 


که [ستخوان_خوزد و طایری نیازارد 


r J 
گفت زرا بر مثال أطبّا اند " و طبيب‎ . “٩ فگولی‎ 
دارو ندھد مگربسقیم ' پس چرں بینم که رای شا بر مواب‎ 
.* ست مرا در آن سض گفتن حکست نباشد‎ 
+ قط‎ + 
چواری بی فضول من بر آید‎ 
مرا در وی سضن گفتن نهاید‎ 
وکر بینم که نابینا و چاهس‎ 
گر خاموش بنشینم گذاهسه‎ 


حاپتا 
بازارانی را هزار دینار خسارت افتاه . پسر را گفت 
نباید که باکسی این شض درمیان ثپی ‏ . گفع ای 
پدرا فرمان تر است تگویم " و لیک باید که مرا بر نالد؛ 
این مظلع گردانی که مصلصف در نہاں داشتن چیست “٩‏ گفت 
تا میب دو نشرد " یکی نقصان مايه و دوم شما 
همسایه" . + بیت + 
مگر انده خیش با دشض‌ان 
که موز گویند شادی کنان 


۳ 


LY 
وگضف ''اگر مس خدا را چنیں ترسید می که تر سلطان را از جملة‎ 
* صدیقان بردمی  . + لطعه‎ 
گر نبردی امید راحت و رم‎ ۰ 
پای درویش بر نلک بودی‎ 
ور وزير از خدا بترسیدی‎ 
هچنا كز ملک ملک بودی‎ 


حکا پیت 
کسی مژده پیش نوشیروان عادل برد " وگفت که " فلان 
دشن ترا خدای عز و جل_برداشت ۳" . کف هيم شندی که 
مرا فروخواهد گن(شت “٩‏ . 
* فنرد * 
مرا بمرگ عدو جای شاد مانی نیس 
که زند یی ما نیز جاودانی نیست 


حکاپت 
کروهی ازحا دربارگه کسریی بمملحتی سض هبیگفتند . 
بزرچمپر خاموش بود “ گفتند " چرا دریس بت با ما سضن 





] ۴۵ [ 


یکی از صالعان بخواب دید پادشاهی را در لشف 
و پارسای را در دوزخ؛ پرسید که موجب رجات این 
بو میت زو ۱3 
پنداشتم ٠٩‏ ند( زمد گة "ایس پادشا؛ به ارات 
درویشاں در بہشہ (ست و این پارسا بتقرب پادشاهان 
درددزح : 
* قطعه + 
دشت بچه راید وتسبیم و مرقع؟ 
خود را ز ععلبای نکرهید بری دار 
حاجت باه ری داشتلس ‏ نیست 


درویش صفت باش و کلاه تتری دار 


یکی از وزرا بیش ذواللون موی ,رفس وت 
خواسی * که روز و شب بخدصب سلطان مشغولم و 
بغیرش مید وار ‏ و از عقوبتش توسان . دوالتوں بگریست 


نتخاب ازگلستار شیع سعد ي قدرازي 


( تالیف سن ٩۵٩‏ ۵ " مطابی سنۇ ۱۲۵۸ ع ) 


حکابت 
درویهی مستجاب الدعوة در بغداد پدید آمد " حجاج ہن 
یوسف را خبر کردند ؛ بخواندش " و گشع, ۱ مرا دعای 
خیرکن “. گفت ''خدایا جانش بسلان ۲ . گفت "از 
بپزخد(" این چه دعا سی ۰۱ گفت ۳ این دعای خیر ست 
ترا و جله مسلمانان ع " چگوله ۰6" گضت ۳ (گر بمیری 
خلق (زعذاب تر برهند و تو(زگناهان ‏ . 
* مثنوی * 

ای زبر دسف زیر دسف آزار 

گرم تا گی بماند این بازار؟ 

بچه ار آیدت جپان داری؟ 


مردنی چه که سردم آزاری1 


ادب ایران است که نظم و نثر بدیع او زبار فارسی را به اعلیی درجة فصاحت 


رسانیده و بہترین نمونةٌ سلاست و بلاغت بوده است ...... گذشته از بوستان 





و گلستان سعدي را قصاید و قطعات و نغولیات و توجیع‌بند و رباعیات فواوان 


است ...... سخنانش همواره مانند گل زیبا و معط" ومثل آب روان؛ 
و نظیر آینه صاف نمایای است ...... با ایلهمه در قطعه و قصیده نیز استاد 
بوده و قصاید معکم و مقین سروده ؛ 


کلیات سعدی مشتبل است بو گلستان ( در نثر) و بوستان " و شش 
رساله» و قصاید " و مرائی" و قصاید عوبی» و غزلیات ( طیبات» وبدایع " 
و خواتیم" و فولیات قدیم ) و مققعات " و ترجیعات" وملّعات ' و هیا" 
و ربامیات و فیود - 





سعدي شیرازی 
شب مشرف الدین بن مصلم الدین در حدود سا ۰۸۰ ھ در شیرز تلد 
یافت " در طفلی بتیم شد چنانکه گوید: 
مرا باشد از درد طفلان خبر 
که در خردی از,‌سر برفتم پدر 
زندگانیی سعدی را در سه دوره تقسیم کرده اند: دور؟ تحصیل علوم“ 
دور سیاحت " و دورا تصفیف و تاليف - 
بعد از تعصیل علوم ابتدائی سعدی از غیراز به بغداد رفت و آنجا در 
مدرسا نله کسب میم کرد از آموز کارانش شهاب الذین عمر بن میڈ 
سہروردی و ملام این الجوزی خیلی معروف اند 
چون در آن ابام شیراز مرکز جنگ و جدل بود -مدی از وطبي خود 
دل کنده بقصد سیاحت روان گشت " وبه عمالک دوردست" مثل کاشغر' 
بلغ " فرنه " سومنات ( درهند ) یس " و عواق " و حجاز" وشام" و آسیلی 
کوچک " و مصر وغیره رفته و چند بار حي هم کرده ' 
بعد ان مقر طوانی کد میا سی وچیل مال طول دس ی 
بشیراز عودت نمود و از مقرباي اتابک ابویکر بن سعد زنگی شد“ و کناب 
بوستاں (تالیف ۷۵0 ھ) و گلسثان (تالیقی ٦٥۲‏ ھ) را بنام آں پادشاه 
احاف نمود» ' سعدی معلم اخلاق است وی از ستار‌های درخشای آسمان 
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که آنرا بیر الژّاهد گویند و آنجا مسجدی نير اسف“ 
آپ آن چاه خرش (ست وسقایان از آنجا نیز بیآورند و بشهر 
بفروشند؛ , هوای. مہ عظیم گرم باشد" آخر بسن ماو 
تدیم خیارو بادرنگ و بادنجان تازه دیدم انجا؛ واین 
نوس چپام که بمکه رسیدم غرا رجب سذة ۳۳۲ تا بیستم 
ذي الحجه بمعه مجاور بودم ؛ پانزدهم فروردین قددم 
انگور رسیده برد وازرستا بشہر آورده بودند و در بازار 
میفروختند و اوّل آردي بپشت خربزه نراوان رسید: برد 

و همه میوه‌ها بزمستان آنجا یاف شود و هرگز خالي نبا شد . 





© 
1 :۶ ۲ 
من گفدم بیک دینار مغرنی. بود؛ و میلفیْ از آلجا :زننه 
یودند و اندر شہر مکه اهل هر شهری را از بلاد خراشان 
و ماوراءٌ لټر و عراق و غیره سراها. بوده * ما (كثر آن 
غراب برد و ویران " و خلفای بغداد عمارتهای ,نيکر 
کرد: اند آنجا " ودر آن وقت که ما رسیدیم بعضی ازآن 
خراب شده برد " آب چاههای مه همه شور و تلغ باشد 
چنانکه نتوان خورد. ۷2۱ حرضہا و مصانع بزگ بسیار 
کردهاند که هریک از آن بمقدار ده‌هزار دینار بر آمده 
باشد. و آن وقه بآب باران که از درها نرو می ید 
پرمیکرده اند؛ و در آد تاریخ که ما آنجا بودیم اون 
بودند؛ ویکی که (میر عدن بود و او را * پسر شاه دل“ 
میگفتند آبی در زیر زمین بمکه آورده بود و (موال بسیار 
بر آن مرف کرده " و در عرنات بر آں کشت و زرع 
کرده بودند و آن آب را بر آنجا بسته بودند و بالیزها 
ساخته و ال اندگی بسکه می آمد و بشبر نمیرسید و حوفی 
ساخته (ند که آن آب در آلجا جمع میهوه و سقایان_آنرا 
برگیرنه و بشہ ر آورند و فروشند و براه ستمایان آنرا برگیرند 
و بهپرآورند و فروشند و براء دونیم فرسنگی چاهی :(ست 


[r] 
مسجد حرام می گرد د . و اندریی بازار [نجا که رسول لَه َة‎ 
اسم سعي کرده (ست وشتافته ودیگراں را شتاب فرموده‎ 
۶ و باشد ؛ بر ذو طرف و اا اس‎ 
ازدو جانب که مردم از کود صفا بمیان آن دو مناره رسند از‎ 
آنجا بعتابند تامیان دو مناز دیکر که از آن طرف بازار‎ 
باشه " و بعد از آن آهسته روند تا بکوه مروه " و چون‎ 
بآستانہا رسند بر آنجا روند و آن دعا که معلوم اس بخوانند‎ 
وبا زگردند؛ ودیگر بار درهمین بازار در آیند چنانعه‎ 
چهاربار از مفا بمروه شوند و سه بار از مروه بمفا " چذانکه‎ 
هی بار از آن بازار گذشته باشند" چون از کود مروه‎ 
" فرود آیند همانجا بازاریست بیست دان رو بروی هم باشد‎ 
همه حجام نفسته موی سر تراشند؛ چون عمره تمام شد از حرم‎ 
بیرون آیند " دربن بازار بزرگ که سوی مقرتسه در آیند‎ 
و انا سوق «لنگمارشی گوینه " بناهای نیکر اسه و هه‎ 
دارو فروشان باشند؛ ودر مه دو گرمابه است " فرش آن‎ 
سنگ سبزگه فسان میسازنه ؛ چنان تقدیر کردم که در مه دو‎ 
هزار مره شہری بیش نباشد" باقی قریب پانسد مر‎ 
غربا و مجاوران باشند :"در آن وقت خود قعط بود و شانزده‎ 


می آیند ؛ و اگر کسی بمعه باشد و وا هد که عمره گند تا بدان 
میلها برود. و از انجا احرام گیرد و لک میزند و بعه 
درآید به نیت عمره " وچون بشیر آید بسجد حرام درآید 
و نزدیک خانه رود وبر دست راست بگردد چنانله خانه 
بردست چپ اوباشد وبدان رک شود حجر اسرد دراوست ! 
و حجر را بوسه دهد و (زحجر بگذرد ودر همان ولا بگردد وباز 
بعچر رت و بوسه دهد یک طراف باشد " و بر این ولا هش 
طواف بعند * سه بار به تعجیل بدود وچپار بار [هسته 
برود * و چون طواف تنام شد بمقام (براهیم له سم رود 
که برابر خانه (ست واز پس مقام بایسته چنانعه " مقام 
ما او و خانه باشد . و آنجا دو رکست نماز بکد آنرا نماز طواف 
گوینه ؛ پس از آن د رخانۂ زمزم شود و از آن آب بخورد با بروی 
پمال . و از مسجد حرام به باب الصا بیرون شود وان 
د ریس (زدرهای مسجد که چون از (نجا بیرون شوند گود 
ذمفا * (ست بر آن استانهای کوه صفا شود وروی بخانه 
گند ودعا کند " و دعا معلوم (ست " چون خوانده باشد 
فرود آید " و دریس بازار سوی مروه برود و [نچنان باشد 
که از جنوب سوی شال رود ؛ و (زیس بازارکه میرود بردرهای 
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ساخته اند و درواز؛ برنهاده " و(ندر شہر هیم درضت نیست 
مگر بر در مسجل حرام که سوی مغرب (ست که آنرا " باب ابراهیم ! 
خواننه " برسرچاهی درختی چنه بلند اس و بزرگ شد ! 
و از سجد حرام بر جانب مشرق بازاری بزرگ کشیده اسه 
از جذوب سوی شمال * و بر سر بازار از جانب جنوب کوه 
(بوقبیس است . و دامن گوه (بوقبيس " مفا " إست. 
و آنچنان (ست که دامن کوه را همچون د رجات بزرگ کرده اند ' 
وسنکها به ترتیب گذاهده ‏ خلی بر آن استانها رونه 
و دعا کذند ؛ و آنچه میگویند "مفا و مروه " گنند آن 
اسف ؛ و بآخر بازار از جانب شمال کره مروه است وآن اندک 
بالای ت وبراو خانبای بسیار ساخته اند ودرمیان 
شپر (ست " و ایس بازار بدوند ازیس سر تا بدان سر“ 
وچون کسی عبره خو(هدگرد اگر از جای "دور آید به نیم 
فرسنگيي مک هرجا میلہا کرده اند و مسجد‌ها ساخته که 
عمره را از آنجا (حرام گیرند "و احرام گرفتن آن باشد که 
جامنة دوخته از تن بیرون کنند وازاری بر مان بندند 

و ازاریادیگر یا چادری "بر خویفتن در پیچند واباً وازی 
بدنه امیکوینه کة: ی للم لیکو سوق مع 


در زیر زمیسی “ و ترتیب (يشان چنان میا بود که هر روز چہارده 
شتروار برف به شرابخانه سلطان بردندی * و از آنجا بیشتر 
(مرا و خواص را راتبہا بودی * واگر مردم ہر جبت رنجوران 
طلبید ندی هم بد(دندی " و همچنین هر مشروب و ادویه که 
کسی را در شهر بایستی " ازحرم بخواستندی " بداد ندی ! 
همچنین روغغهبای دیگر چون روض بلسان وغیره چندانه ادن 
(شیای مذ رر غوستندی منعی و غذ ری نبود . 


را رل تالی هرشه در میان کوه‌ها نپا ه است بلنی؛ 
و از هر جانب که بشہر روند تا به نرسند نتوان دید" وباندترین 
گوهی که مته نزد یک است کوه ( بوتبیس است" و آن چون گنبدی 
گرڈ( ست * و در مقرقيي شپرافتاده است " وبر سر آن مپلی 
اسه (ز سنگ بر آورده؛ گویند (براهیم َو الام بر آورده 
(ست * و این عرمه که درمیان کوهسی شهر است دو تیر 
پرتاب در دو بیش نیست " و مسجد حرام بمیانه این فراخنای 
اندر است ؛ وگرد بر گرد مسجد حرام شہر است و کوچه ها 
و بازاها؛ و هر کجا رخنة بمیان کوه در است دیوارباره 





[ ۳۵ ] 
آنجا برد : چون ازدر سرای بدر شدم عمارتبا و سقه‌ها وایوانبا 
ديدم که هر ومب آنه کنم کتاب بتطویل انجامد ! دوازده 
قر درشم ساخته همه مربعات که د ربهر یک که مبرفتم ازیعدبگر 
فیکوثر بود * و هر یک بنقدار مد ارش :در صد ارش * ویکی 
ازیی جمله چیزی برد شصت در شصت ارش " و تختی بتماصع 
عرض خانه نپاده به بلندی چپارگز " از سه جیت آن تخت همه 
اززر برد ' شکاراہ و میدان وغیره بر آن تصویرکرده ". وگتابی 
بغت پاکیزه بر آنجا نوشته " وهمه فرش وطرح که در ان حرم 
بود همه آن برد که دیبای رومی و بر قلمرن بانداز؛ هر مرفعی 
بافته بودند " و دار آفرینی مشبّک از زر بر کنارها نهاده گه 
مفت آن توان گرد؛ وازپس تخت که به جانب دیواراست 
رجات نفرگین ساخته " و آن تخت خود چنان بود که اگر ایس 
کتاب سربسر صفت آن باشد سخی مستوفی و نی نباشد . گفتند 
پنجاه هزار من شیر راتبۂ آن روز باشدکه ساطان خوان نبد؛ 
آرالش خوان را درختی ديدم چون درخت ترنم . همه شاج 
وبگ وبار آن از گر ساخته . ودرآن هزار و صورت و تمثال 
ماخ همه ازع و مطبخ سلطان بیرون از قصر (سع * و پنجاه 
غلام هیشه در آنجا ملازم باشند * و از کوشک راه بنطبخ ست 
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پانمد پیاده که از نماز شام برق و دهل وکسه مینزند وگردش 
میعننه تا روز ' و چرن از بیرون شبر بنگرند قصر ساطان چون 
کوهی نماید از بسیاریی عمارات و ارتغاع آن ' ما از شہر هیم 
نتبوان دید که باروی آن عالیست * و همه ارکان د رلت و خاد مان 
سیاهان برد ند و رومیان * ووزیر شخصی باشد که بزهد وورع 
وامانت وصدق وعلم وشل ازهمه مستثنی باشد : و هرگز 

آنجا رسم شراب خوردن نبود . 


مفت خوان سلطان 

عادت (یشان چنیس بو که سلطان در سالی بدو عید , خوان 
نہد و بار دهد؛ وم اگرچه بسیار شنید: بودم هرس بود که 
برای العیں به بینم؛ با یکی از دبیران سلطان " که مرا 
با !و صعبتی (ثغاق انتاد, بود و دوستی پدید آمد " گفتم : 
ا مي بارگاه ملوک و سلاطین عجم دید:(م * چون ساطان معبود 
غزنوی و پسرش مسعود ؛ (کنسون میخراهم که مجلس امبرالموژمفین 
هم به بینم . وبا پرده دا رکه " صاحب (لستثر * میگویند بکشت ' 
سل رمضان " سنة ۳۳۰ که مجلس آراسته بودند ؛ تا دیگر روز 
که عید ببوه و سلطان از نماز به [نجا آید و بخوان به نشیند مرا 


ولشکرگه راقاهره نام نادند " آن لشکر .آنجا را لپرکرد * 
وفرمان داد تا هیچ کس (زلشکروی بشپر در نرود و بخانة 
کسی فرو نباید. د بر آنا فة تم بدا موی و سا هس خود ی 
تا هرکس سرالی و بنالی بنیاد نهند. .و آن شہزی 
شد که نظیر آن کم باشد . "و تقدیرکردم که درین شپر فاهره 
ازبیسه هززرزدان گم ناهد همه ملک سلطان " و بسینار 
دانہا است گه هریک را دو ماهی ده دینار مغربی اجرت 
(ست و از دو دینار کم نباشد " و اروانسرای و گرمابه 
و دیگر عقارات چندان (ست که آنرا حذ و قیاس فیسی ° 
تمامت ملک ساطان . که هیم آفرید: را عقار و ملک 
نباش مگر سراها و آنچه خود کرده باشد " و شفیدم که 
دارهقافزه و مضر مت هزار مراشت از ران انان که 
[لر[ باخارت دهنه و هرماه کرایه ستانند وهمه بمراه مراع 
بایشان. دهند " .و از ايشان ستانند ‏ نه آنکه کسی بلوعی 
تکلیف کنات ؟ ورقعو سلاا ر مان شپر قاهره است ن و همه حوا لی 
آن گفاده که هيع عمارت بدان نه پیوسته است * و مپند‌سان 
آنرا مساج کرده اند برابر شهرستان «یافارتین اسف " و گرد بر 
کرد آن کشوده اسف“ و هر شب هزارمره بایان ایی تمرباهند؛: 
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چون شما آنجا رسید " سگی سیا 





۳۳ 


پیش از شا در آب رود 





و "بگذره " شما بر اثر آن سگ روید ؛ بی (ندیشه 
بگذرید ", کفتند که سی ,هزار نفر بود که آنا رسیدند 
هبه بندان او بودند" آن سی سیاه همچنان پیش 
از لهعر باب دررفت و ایشان بر اثر او رفتنه و ازاب 
بکذشتند که آهیم-افریه. را خدلی تومید و هرز کس 
نشان ندرده بود که کسی سواره از رود یل گذشنه 
باشدا " واین حال در سنه ۳۷۳ بوده است " و ساطان خود 
براه دریا بشتي بیامن, (سی " و آن کھتیہا که سلطان 
در او بجصر؟[مده (سعه ,هون نزدیکت ادر کر ی 
گردند " و از آب بر آوردند " و در خشعی رها کرد ند 
ھمچنانکہ چیزی آزاد کذذه . و راوی این قصه آن گشتبها را 
دید هفت عدد کشتی (ست ۰ هریک. بدرازي صد و پنجاه 
ار و در عینن هفتاه ارس و ههتاه ال بود رن 
نپاده بودنه . و در سنۇ ۴۴۱ که راو این حکایت آنجا 
رسید . در رفتی که نع لدین الله بیاس ۰ در مضر 
سپا سالاری از خليفة بغداد بو پیش معز مد بطاعت ؛ 
ومعز با لشکر بدان موضع که امروژ قاهره است فرود آمد * 


1 ۳ ] 
چون پرسیدم گفتند: رسم این شبر یش چنین"باهد؟ 
و باغستان و اشجار نچنان بود که گولی" پادشاهی ساخته 
(سع پوس ' وگوشکی در آن بر آورده ' و بیشتر د رختها پر بار بود - 


صفتا شهر اهر 

چون از جانب شام بعصر روند :اول لا بت 
چه معر جنوبی است و این را قاهر؛ ره گریند " و سطاط 
لشی ره را گویاد . و این چنان بوده است . که یکی از فوزندان 
(مپرالمومنین حدین بن علی " مت اه لھم معن " که 
(ورا الع لدی اله گفته (ند ؛ س مغرب 1 گرذته اس 
اس وازمفرب سوی مصر لشکر فرستاده است " ا زآب 
نیل می بایسته (ست " گذشتن " و بر آب نیل گذ ر نمیتوان کردں ؛ 
یکی آنکہ آیی بزرگ است " ودوم نبنگ بسیار در آن باشد 
که هر حیرانیهه بآب (فتاد درحال فرو میبرند ؛ وگریند بعوالي 
شپر دصر در راه طا-می کرده (ند " که مردم را و ستور را زحمت 
ترسلنت وبیم جای دورعسی را زمره ناهد در[ ددن 
یک تیر پرتاب دورازشہر؛ وگفتند عر لدی الله لشکر خود را 
بغرا و بیاموفه [لچل که (مووز کور افر د و 
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سنگی را که در آن طاق بر نپاده (ند ھر یکی را هشت ارش قباس 
کردم “ در طول؛,و در عرض چبار ارش‌که هریک از آن تخمیناً 
هفت هزار من باشد . و ایب همه سنگا را کنده کاری و نقاشی 
خوب گرده " چنانكمرد ر چوب بد(ن . نیکولی کم کنند " و جز این 
طاق بنالی دی نمانده سس بان حوالی " پرسیدم که این چه 
جای ۱ست ؟ " گفتندکه ۱" شنیده ایم این در باخ فرعون بوده اسب * 
و ہس قدیم است . و درهمه صحرای آن ناحبت ستونهای 
رخاتم است " و سر ستونہا و تن ستونبا همه رخام منقرش 
مدور ومرع وصس وملمن " وسنگ عظیم صلب " که آهن 
بر آن کار نمیکند ؛ میباشد ؛ و بدان حوالی هیم جای کرهی 
نہ که گمان انتد ازانجا بریده اند و اندر ذواحيي شام 
پانسد ھزا ر ستون یا سر ستون وتن افتاده است که هیم آفریده 
ندانه که آن چه بوده (ست یا از کجا آورده اند؛ پس 
از آن بشہر مید( ؛ برلب دریا: نیشتر بسیار کشته بردند * 
و بارا ین ع دار“ و سه دروازه: و صسجی اويل 
خوب بازرونقی تمام " همه مسجد حمیر های منقش انداشته * 
و بازاری نیگو[راسته؛ چنانکه چون آن بدیدم گمان بردم که 
شهررا بیآراسته (ند" قدوم سلطان را با بقارتي رسیده (ست ؛ 


پس !زاین شهر برفتیم همچنان بر طرف دریا " روی بسوی 
جنوب ؛ بیک فرسنگی حضاری دیدم که آنرا ' قلمون * میگفتند - 
چشہۂ آبی در (ندرون آن بود : (زآنجا برفتیم بشہر طرابرزن 
وازطراباس تا آنجا پنم فرسنگ برد واز آنجا بقهر جیل ' 
رسیدیم؛ و آن شہریست مثلت چذانکه یک گرشة ۳ بدریا 
(ست: وگردوی دیواری کشید: بسیار بلند <مین ؛ و همه 
گرد شہر د رختنان خرما ؛ و دیگر د رختان گرسسییری بود؛ کودکی را 
دیذم گلی سرح و یکی سپید تازه دردست داشت و آلروز 
پنجم (سفندار من ماه ددیم " سال چبار صد و پانزده از تاریغ 
عجم بود؛ و از [نجا بقهر بیروت ' رسیدیم : طاقی سنگین 
دیدم چنانکه راہ بیان آن طاق بیرون میرفت بالای آن طاق 
پنجاه گز تقدیر کردم " و جوانب (و تخته سنئهای سفید برآورد 
چذانکه هر سنگی از آن زیادت (زهزار من برد ' و این بفا را 
(زخشی بمقد(ر بیس گز بر آورده آند ‏ و برسر آن اسطوانہای 
رخام برپا گرد ھر یکی هشت گز * سطبری چنان که بجپد در 
آغوش دو مرد گنجد ؛ و بر سر(یں ستونبا طاقتها زده (لد " بدو 
جانب همه از سنگ؛ وبعه (زآن طاقی عظیم بر بالای آن 
طاقا بميانق. راسی ساخته (ند ببالای پنجاه ارش * و هر تخت 
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طعام و میوه و ماکول که در عجم دیده بردم همه آنجا موجود 
ووو بل یمد ورګ بیفتر؛ و درمیان شر مسجد [دینه عظیم 
پاکیزه و نيکر آراسته وحمیس " ودر ساحت مسجد تلا بزرگ 
ساخته " و در زیر قبه حوفی (ست ازرخام . . و در عیاش نوارا 
برنجین ؛ و در بازار مفرعة ساخته (ست که به پنم نالزه آب 
بسیار بیرون مي آید " که مردم بر میگردند وفافل بر زمین 
سیگذرد و برا در میرود ؛ وگفتند که بیست هزار مرد دربن 
شهپر است "و سواد و اروستاقہای بسیار دارد " و [نجا تاذ نیکو 
سازنه مشل 6غن سرتندي بل بہتر؛ و این شر تعلق 
بساطاپی مصر داش " گفتنه سبب [نکه وقتی لفکری از قیصر روم 
آمده بود " و این مسلما نان یآن هر جنک کردند و آن لشکر را 
قبرگردنه " ساطان مصر خراج از آن شر برداشت.. و همیشه 
لهری از آن ساطان [نجا نقسته باشد و سالار بر سرآن لر 
تا شہر را از دشی ناه دارند ؛ و مردم این شهر هه شی بافن ۰ 
و مساجد نهکو ساخته(ند؛ در [نجا خانه‌ها ساخته برمثالي رباطها 
(ما کسی در آنجا مقام نمیکند" و آنرا مشہد خوانند؛ واز 
بیرون شیر طراباس هیج خانه نیست مگر دو سه چذانکه 
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سفر نام نامرخسرو علوي 


( تاليف حد ود سال ۰۵۳۴۴ مطابی سن ۱١۵۲‏ ع ) 


طرابلس 

روز پنجهنبه پنجم شعبان ( سنف ۵۴۳۸ ) به طرابلس رسیدیم * 
حرا لی شہر همه کشا ورزی و بساتین و (شجار بود " ذیشر پسیار بو" 
و درختان نارنم و ترنم وموز و لیسو و خرما نیز زياد برد ' و شیر 
نیفتر در آن ونت میگرنتند ۰ شپر طراباس چنا سافته(ند که 
سه جانب او با آپ دریاسی؛ که چون آس دریا مرج زند مبلفی 
برباروی شبر برروه" چذانکه یک جانب که با خی دار 
گند؛ عظیم کرده اند" ود رآهنیی محم بر آن نباده اند جالب 
شرق بارو ازسنک تراشید» سی“ کنگرهای و مقاتلات همچلیی * 
و عتراد ها بر سر د یوار نباده" خوف (یشان از طرف روم باشد که 
بکشتیما قصد [نجا کنله ومساصت شہر هزار ارش (ست : در 
هزارارش نیمه چہار وپنم طبقه وشش نیزهم هسه وکرچها , 
و بازرها نیکو و پاگیزه که گرئی هر یکی لمریست آراسته " و مر 
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در طبرستان پناا برد و از آنجا به بای ( به نردیکیی بدخشان ) آمد و آنجا 
پانزده ( ۱۵ ) سال در گوشة انروا قیام نمود و اکثر کتب را آنجا تاليف نمود . 
در تاریخ رن نامر خسرو اقوال مختلف است ؛ کی بروارت اقب به سس 





در سنگ ۵۴۱۸ دریمکان واقع شده وقبرش دردر؟ یمکای بوده و ظاهراً هتو؛ 
هم آنجا است . 

از آثار منثور اصر خسرو: 

اول " سفر نامه » است که ذکر گذشت . 

دوم "زادالسافرین * که در سن ۵۳۰۳ در اثبای مقایق اساسیی اسمعیله 
ندوبن شدة." 


سوم "وجه دین؛, که در تأویلات و بان عبادات و احکام شربعت بطريةةٌ 





غیر ازبن » رسابل کوچک هم ازو باقي مانده , 

و از آثار منظوم ناسر خسرو : 

اول " دیوار,* اشمار است کد فقيل بر تشاید ر مقتمات رن قافا 

دوم " روشنائی نامه“ ( مثنوی ) که در وعظ و پند و حکمت است و مشآمل 
بر ۷٩۱‏ بیت میباشد . 

سوم " معادت نامة " ( عثنوی ) که عثامل بر ۳۰۰ بیت است و ههان 


طریقة روشائی نامه در پند و حکمت منظوم شده . 





ناصر کرو المتخلی به حُجّت 


ابو معین نامر بن خسرو در بادیان ( از نواحئ بل( در سگ ۳۱۴ ھ 
متوگ شد ' از ابتدای جواني در تحصیل علوم وفنون والسنه و ادیات رن 
فراوان برد" قرآں را حفظ داشت " و تقرباً در تمام علوم“ مثلی هندسه وطب و 
نجوم و نلسفه و علوم‌بونانی تبر پیدا کرده بود" در جوانی در دربار سلالین و 
امرا راد داشته ی بکار های دیوانی مشغول بوده " بواسطة ا 
سڈ ۵۳۳۷( بسن چہل سالگی ) در جوزجانای دید از شراب و دیگوعامی توه 
کرد و بقصد وسول بصقیقت روان حجاز شد - 

ای دی ند فا شا در EE‏ ۳۳۷ آشازو درل ae‏ 
باختنام رسیده" در این ایام چهار بارحم کرده و اکثرشبرهای_ ابرای و ممالک و 
بلادٍ ارمنسنان " و آسیای کوچک و خلب و طوابلس و فلسطین و مصر ( که قویب 
سه سال آنجا بوده ) و قبروان و نوبه و سودان را سیاحت کرده و در مصر داخل 
مذمب اسمعيلةً وطویقٌ امین شده و زخلیفه مسقلصر باه فاطمی خطاب 

" حجچت خراساں» بانته بقصد نشر دعوت فاطمی بوط خویش (یعنی 
خراسان ) .عودت نموده؛ نامر خرو تفیل این مسافرت را در سفر نام 
وشته که حاف به " سفر نام نامر خسرو"" معروف است - 

بعد ازعودت» اسر بترویم مهب اسلمیه و نشر دعوت فاطمی پرداخت ؛ 

مردمان برض او برخاسته و او را ازمسکن وڅ خویش براندند؛ ناسر خرو 


@ 
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وزور راسف یرید " بجای خوه آمد * قزمود مير نضب هردو 
چشم ار را بدرکرد " پس پادشاه (زسرای بیرون برخاست ؛ 
۔ بخانة دختر [مد کسی را ندید " وگرد بر روی فرشا نفسته بود ؛ 
پرسید : دختر گجاست ٩‏ *" گفتند ٠‏ مد تی هست که به فلان 
, باغ رفته ''. چون بخزیته آمد " سوراغی دید دانست که 
باس نعرده و بازاران بی‌گناه بوده - 
پاد شا از آن (مر عظیم پشیمان غد " وزیز را سیاست فود 
و بسیار رجم بربازاران کرد " ولی ناید 8 نداشت . 
بعد بختیارگفت "گر پادشاه تامّل مي کردي و می 
پرسبدی چندین" پهیمانی" نخوردی “ (کنون گر پادشاه در 
کشت بنده (مر فغرماید " شایدبی گنای می معلوم گردد ‏ . 
چون بختیار سخ تمام کرد " روز بیگاه بود ؛ شاه را خرش [مد ' 
فرمود تا او را باز بزندان برند و مقیق سازفد . 
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ہبازارگاں دهند؛ و گفت :'' این مردی الست گه خوب 
و زشت د نیا دیده " شایسته خدمی پاد‌شاهی است ' . فرمود " 
با زارگان را بحتام بردتد " ودستی جامة پرقیمت باودادند " 
وخزینه را بده سپرد واو بخزينه‌داري مشفرل شد " شاه را 
وزیری برد " زو را جامد وحسد میبرد " ومي جست که از 
بدیی ۱و سخنی گوید . اغافاً روزی با زارگان در خزینه برد در 
پپلوی خزینه خانة,پود که دختر شاه در [نجا مي شد ' و ایشان را 
رم چنان برد که د رهرشش ماه شاه یک دفعه د ختر را مي دید . 
(زضا موشي میا دیوار خانه را سوراخ کرده برد " وماهی 
بود که دختر بتماشا رفته بود ' و در ایس روزار بازاران 
ميخي بدیوار میزد جت مملعتی ۰ از انجا که وراج موش 

بود " خشتی بخانه (فتاد " راه بدید شد . 
بازارگان بدست خود گلي ساخت و آن سوراخ را (ستوار 
کرد . (ثقافاً وزیر دید که دست درگل زده اسه " و سوراخ 
(ستوا ر میلند " زود بنزد پادشاه رفته " خبر بسع [و رسانید 
که دیوار سوراخ گرده با دختر سخن می گفت ' چون مرا دید 
(زشرم آن را استواز کرد“ . شاه را عجب آمد " برخاسع 


و بخزینه رفت ؛ بازاران را دست د رگل دید " ۵(نست که 
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وآمروارید" آنرا بردی ؛ اگفون سه دانه از آن در دست تو یافته م 
گر شاه فرمایه باقي را از تو طلب کلم * شاه در دم" فرمان .داد 
بازا رن را مقید. بزندان بردند تا مدت دو سال در زندان بود ! 
ازقضا آن غوامان روزی بشبر آمدند و سیاحب میکردند : 
گفتند : بیالید تازندانیان را هم تماشا بکنیم ' . هر شش نفر بزندان 
آمد, سیر می مود ند ؛ ناه چشم آنبا درگوشة ببازارگان افثاد که 
در زیر بارگران بود " تعجّب نمودند ' و احوال پرسید ند. مه خود را 
روایت تسود [نبا را آتش در جر افتاد گفتند : "غم مخور که 

ما ترا خلامی دهیم." . از آنجا بسرای شاه آمد ند - 
کلانتر غواصان گستام بود بجبب آنکه از گردکی 
با پادشاه بزرگ شده بود؛ چون چشم شاه بر او افتاد 
(حوال بازاران را شرح داد که آن مروارید‌ها 2 
داده‌ايم " و جوهری بر او ظلم گرده اسه . شاه درحال 
فرمود با زاران را از بند بیرون آورند * و جوهری را خافر 
گردند که این چه واقعه است.. لرزه براند(مش افتاه * 
شاه گفت : 7" چرا در خق این مرد ستم کردی ٩‏ * جوهری خاموش 
گفنت * نرمود تا سیاست گذدد وند( زننه که هرکه با مرب 


تپسه کند چنپن سزای (و(ست . پس فرمود تا رختبای جوهري را 
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نمی برد ند گه (و را چیزی هست ؛ القعه چون قدری راه رنتند ' 
بازارگان خر( سس سخ گوید مروا رید از دها نش افتاد ' دزدان 
چون دید ند مروا رید از وگرفتند * و او ر( شکنجه نمود ند" که [نچه 
در دھاں داشتی پیدا شد و آنچه در دل داری بگو؛ بازارگان 
از سختيي شلتجه بی خود گشت " و دزدان اورا گذاشته 

در رفشئد - 
چون ساءتی در گذشت بپوش آمد " آن سه دان دیگر را با خود 
دید " شاد شد وقوت گرفت " روی براه نباد . بشبری رسید ‏ 
با خود گفت : بہتر آنست که مرواریدها را بغروشم " وخود را 
مستعد سازم . مروار یدها را بجیز ار آورده بدرد تن جوهری گام 
بسیاردید " و مرواریدها را بوی داد؛ جوهری چرں آنہا را 
دید حیران گردید . و بازارگان را گفس: " هیم شک ندارد که 
ایامپارا دزدید؛ " جوهری دست درگریبان اوگرده فریاد بر آود ‏ 
کہ مال مرا ہودی و نعمت م چه کردی ؟ " این نزاع در میا 
ا پلاد شد * مج هرت وکر سرای پادشاه [مد لد چون در آن 
شېرجرهرئۍ را معتد مي د(نستند > حرفب اورا باور کزدند - 
بازارگان فریاد بر آورد که من خبر ندارم " جرهری میگفت ‏ 
خالة مرا سوراج کرد؛ " و مرا صلدوقی بود " بر از جواهر 
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بخواند " آنچه ده یازده بود بزیادتی داد ؛ بازار آآن دهقان را 
دعا کرد و گضت : من هرگز گمان نبردمی که تر بده یازده 
بمی بدهی و می ده یازده را بر داشته ام ؛ بروم " بیاورم '. 
دهقان کسی همراه اوکرده بيي غلَّه رفتند ' چرن بغار رسیدند 
درئه نبوه . بازارکان متعیّر شد و انگشت بدندان گرفت ۱ 
هر کرا بخت واژگون گردد * 
رایس نصرتش نگون گردد 
این خبر بدهقان رسید ۰ ازو بد آمده ' فرمود اورا ازده 
بیرون کرد ند و آنچه داده بود بستاد ؛ بازارگان بیچاره شد روی" 
براه نہاد "و بدربالی رسید که در [نجا. غو(صان_بودند " غواصی 
و را شتات ۰ از(حوالي او پرسید " چون حال خود گفت " برو 
رحم نموند " و یراگفتنا : بدریا رویم " این دفعه هر چه خدا 
داد بتو دهیم ۳. هرشش فراص بدریا فرورنتند - هریک یک 
داف مر وا زا وا وا داد که در خزینه هیم پادشاه مشل آن نبود “ 
باوداذه ' بازاران مرواریدها گرفت ‏ رباد هوق ووی 
ہر(ہ بان وا زد ریا گشی - ê,‏ 
قرعا چندی از دزدان با و همراه شدا " بازارگان "۱ زترس 


سه دانة مر و(رید را دردهان نهان نمود و دزدان هیم مان 
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و برهنه " روی در بیابان نباد وچون فرسنگي راه رفت " از 
دور موفعی پید! گردید . گفی : "" هر آلینه آنجا روبرم . 
چون پیش مد دید [بادانی است و باغهای پر میره و دهقارٍ 
آن مرقع مرد کریم لبود " واسباب بسیارداشت ؛ چون 
بازارگان را دید " دانسی که غریب (ست * فرمود که طعام آورد ند" 
بازارگان از خوردن طعام فارع شد ' دهقان از او احوال پرسید 
از رنجپا ؛ که بر سر ( و آمده برد " گفت : دهقان را برحال او 
,رهم آمده به و دستاری بوی داد وگفت : " غم مخوز " در 
أ نزه ما باش که همه (سباب ترا راست کنیم ۲ . بازارگان دهقان را 
دعا کرد " دهقان مهرهای مشرنی بوی داد و" گفت : " باید 
ملک و ززاعی "مرا مفرف شری “ و انبا ربدو سپرد وه بازده را 
بدو (طاق کرد“ بازارکان. خوشدلشد,* "ملک واپباب اورا 
نگه مید(شی * ودر سعي میکوشید " چون خرمضا برگرنته 
و غلها جمع شد " بازارگان حساب کرد خق ده بیازد# [بسیار دید 
با خود ‏ گفت : اگر دهقان حق مرا ندهد مر حت خود را بان گم ۲ 
و اگرحق مرا داد غلههارز بدهقان دهم ؛ و جمله را حسابٌ کرده 
ده یازده را برد(شت " و در غاری نھان کرد ؛ تفاقاً دزد 


بدان (طلاع یافی ‏ در شب آمد " غله‌هارا برد . . دهقان سما 


] ۱۷۸ [ 

روزار نورانی (ومبتال بظلمانی گردید ؛ سَُدٍ [ساني ازوی 
تفت و نس به رو نہاد؛ در مت [ثدک مالش بزیان شد ؛ 

هر چنه بازارگانی کرد بجزظرر چیژی نمی شد . اغاقاً در آد 

حال غه خیلی گران بود . بازا رگن با خود ند یشید که مرااز سفر 

کردن بجز زیان خاملی نیشت ؛ مصلصت آن ب که این باقی مال را 

غله بر درسال دیگرهم غه فیس کنه " وملا مبلغی 

کفابت شود: با زارگان (نباری گرفت و هرچه دش غلّه خرید ؛ 

و چقم بر آن نہاد که غله د رسال نوگران بهود "و اورا ملفعتی 

گرده . آن سال له بسیار هد . گفت : ۰۰ نگه درم تا سال دی 

آید گران شود . قضا را آن سال باران بسیار پارید " ودر 

انبار آب درآمد عله تر شد " وکرم درآوانتا» و بوی بد 

پیدا کرد“ و مردم اژبوی او نفرت میرد ند ؛ بازا رگن را موکلان 

باز ها شتته تا (نباررا پاک نسوده بیرون ریختند . سوداگر 

7 هفاس:و یز اند وگفت : " از خاموشی چیزی د ر نمی [ید؛ 
خانه زا فروخت و مغ عامل یسرد بجداعتی همراه شد و در 

گفتي نعسه . و بعد (زسه شبانه روزکشتی فرق شد * و مرد مان 

هاک شدند؛ و بازارگان بر تخته‌پارا بند شد " و باد آن تخته را 

از عالمی برد ؛ بعد از چنه اه بخشکی بر آمد گرسنه 
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روز دیگر وزیر دوم نزد شاه آمد " و زبان مبالغه و العام‎ 
کشود 55 ۲ لین دزد پچه را در زندان نگه داشتة ؛ باید تیغ‎ 
شاه در فتل او قادر گرند " که عبرت دیگران شود !". شاه فرمود‎ 
: بختیار را آوردند " پس کد را طلب کرد و بختیار را گفت‎ 
* فرموده(م که تما بیخ درخت عسرت را اززم‌ین حیات پرگننن‎ 
که مسا عالم را عبرت شود ۰۰ . بختیار گفب + !: زند انی‎ 
پادشاه درازباد؛ اگرچه می د رین مقام که | بستاده ام واس,وداع‎ 
جان و فزاق جهان است " ما صاحب تریعت چنیس فرموده (ست‎ 
که هر که درین وقت بیگناهی خود را علوم ننماید . بخون‎ 
خود سعی کرده با شد؛ خدا میداند که می (ز ایس افتترا ئی گناهم:‎ 
ولی حال محال آن بازاران لیم که اقبال "از وین برگشت ؛‎ 
بعد ازآن هر چند جهد نمود بمراد خود نمیزسید ' .شاه گفس‎ 
که آن چه گونه بوده 6 بختیار زبان بکشود * باد‌شاه را دعا‎ 
E ۲ : کرد و گت‎ 
داستان دوم‎ ۳ 
/ ای با زاران برتافته ت‎ 

چنین آورده اند که در شټر بصره مرددی بود* از با زا رگ جهان 
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91686 B.T.—Mat. ۰ ۰ 


۱۳ ۲ J 

و مقرب العضرت نسودی ؛ و او را گستاج گردی " کرات مرا پیغام 
فرستاد که باید با من سر در آوری " اگرچنین نكني " بیایم 
ترا فروگورم "او سر شاه را جدا کنم و این مسلکت را بر خود 
راست کنم " تا به بینم که مرا (ندر جهان دست تو( ند بازواشت؟ 
چون تو چنیس گولی پادشاه اورا سیاست کند " و از تر تمم 
برخیزد ۰*: ملکه گفت : "ام چون این افترا درگردن خود یم ۰۱٩‏ 
وزیر گفت "او خون ناحق بسیار ریخته ' و خپرں او 
مبام (ست + هرگناهی که در عقر ترا پاشد من کفیلم". (قمه 
مله قبول کرد " وزیر بیرون آمد با روی تند " شاه گفت 
چه شنیدی (. گفت  :‏ "آنچه می شنیدم طاقت گفتن 
ندارم ۲ . پادشاء مله رز بضواند ۰ وخلوت گود " واز 
حقیقی خال پرسید . آنچه وزیر تعلیم گرده بود تمامی را 
بگاه گفی . شاه صلکه را گفت " عذر راست ميگولي " گناه مفست 
که ایس دزد بچه را مقرب العضرت نمودم " تا (مروز این خیانت کرد . 
پس بفرمود بختیار را برد ه مقيه نمودند " و بزندان بردند ۰ 
و گفت: ‏ "چون اجل درآید اورا بسزای خود میرسانم که 
د یگران را عبرت گردد **: بختیار را بردند . وزیر هم برگشت وگفت : 

تدبیر دیگر باید نمود که کار او زود تمام بشود . 


یی هد متا شاه میشود " باید(ورا بایذای تمام بکشند 
که همه جهانیانو! عبرت گرد د "* . شاه فرمود " بختیار را آوردند ! 
گفت : ۱ ای حرام زاد) بد بخت ! مین ترا بچان .(مان دادم و 
مقرب العضرت نسودم " تر بر مس خیانس (ندیشید؛ . و امس 
حرم سرای من گنی " و با ششیر بجای اخراب امن آلي ؟ . 
بختیار آب از دیده روان نمود " و گفت '' مرا از این خبر یسب 
اما رو( باشد که از مستی شمشیر گرفته باشم “ تا کسی صد 
من نکن " وازغایت سرصتي یا از بدبغتۍ بدینجا رسیده 
ہباشم " من بیش از این خبر ندارم “. وزیرگفت: ۲ اگر شاه 
د ستوری دهد درحرم روم و از ملکه سؤال کفم . شا اذن داد“ 
وزور بعرم در آمد " و در نزد ملعه" نقسع وگفت : " ای 
جان پدر ! این چه سض است درحق تر ميعنم . مله گفس: 

نمیدانم *". وزیر گفت "گر گواهی دهند مں ان سض بر 
تر روا نسیدارم " (ما دل پاد شاه آزرده اس " باید. طریقی کرد 
که دل شاه (ز تو خوشنود شوه" وایس تبس ازتوبرشیزه . 
ملعه گفت: "من هیم تدبیر نسیدانم “. وزیر گفت : 

خواهي دل شاه از جوب شود #صلعتی که من گویم چنان کفي ‏ 
(کنون چون شاه ترا طلب کذد بگو : این دزد بچه را آوراي ‏ 
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مد که درجای خود بخوابد * بختیار را دید" هی بروی 
زد که ۱ ای بد بخس دراینجا چه می کنی ٩‏ ۰" بختیار از جای 
برجسی وبر سین پادشاه زد " و از تض بیفتاه . وباز 
بخواب رفت . شاه غلامان را خوانه " بختیار را بر بسند ' 
و خود شمشی ر کشید * بنزه ملکه رفت وگفه  :‏ راست بگو در 
(ینجا بچه ار آمده برد که او ہبی رهنمون نتوان آمدن ‏ . 
ملعه متحیر شد و گفت : ۰ ایی شاه جهان کرا طاقبت ای خطاب 
هست ۰ وکرا زهر؟ این سوّال که پاد شاه میفرماید " مرا بیش 
وم گناهی نیس " اگر من بیچاره را گفتی ۰ هرآلینه نادم 
خواهی شد ۰ . شاه فرمود : ۰۱ ملکه را نیز بیندید '' و پادشاه 
شب قرار ند(شت " تیا مبم گردید . بدیوان بر آمد و وزیران 
نیز آمدنه " ودعا و ثنا بجای آوردند . اما شاه سض نمی 
گفت " و اثر غیرت در روی او پیدا بود ؛ وزیر نخستین " که 
در نزه اوگستاخ برد " بزانودر آمده شاه را ثنا گفت " واز 
(ثر غیرت پرسید ؛ و ازایی کیغیت ]هی یانت . وزیر با خرد 
گفتی : ۲ ۱گر بختیار هزار جان داشته باشد یکی را بسلامس 
نخوا هد بود ؛“ . بعد ازآن شاه را گفت و کسی که مدت 


عمر در بیابان بزرگ شده ؛ و دزدی گرده و خون ناحق ریخته 
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وگفت : / بعد ازشن خزانه داز تو خواهی شد ۰۰ . بختیار‎ 


دعا و ثنای شاه را کزد ۰ خدست. بجای آورد؛ شاه را گفتار 
او خوش آمد" خلعت داد و او بخزینه‌داری مشغول شد' و آن راا 
بطریق مانت و دهان فبط مي کرد ؛ هر روز در حضور شاه مقرب تز 
مي شد " تا بعدیکه رای و تد بير با وی میرد ۰۰ و هر زوزکه لمي 
آمد' کسی را دار عقب [و میفرستاد ؛ مجملً بختیار مقرب (لعضرت شد . 

و ایس شاهاده نفر وزیر داشت بر وی حسد بردند * 
و کینه با وی نسودند " با یکدیگر اندیشید‌ند که باید. 
طلسمی بسازیم و ایس دزد بچه را از نظر شاه بیندازیم ‏ 
(ز فقا روزی : بختبار درخزینه برده و قدحی شراب ناذه 
(ندک اندک میخورد . نا۲: خوابش برد " تا نماز خفتن 
دربان درها را بستند " و بمقام خود رفتنه ؛ بختیار 
(زروی حرم در را کشود " تا در خانة خود آید * از مایت 
متتی لغہمیتد که کما می رود ؛ اندکی رفس ' درهایی سيار 
دید " ندانسی گجا باید رفت " در سرای فرشا (ند(خته 
ووا اروش دود دیاز کج اوعاب جرد و۲۵ 
انداخته " جای خواب پادشاه بود ؛ (زغایت مسقی بر سر 
تفت بر [مده * رشمغیر بذ رپیش | نہاد وخوابین »یادها 





دزی مي کني ومال خزانه ميخوري ؟ "* خد(د(د گریسع 
و گفت : " خد( دانا (ست که مرا دریس کار رضائی نبوده ؛ 
ولقسة نانی بی غصة نبیخورم ۱" . پاد‌شاه دنست که راست 
میگوید وگفت : ۰ ترا بجان (مان دادم اما در خدمت من 
باش ۲ . خداداد زمیں ادب برس داد " حلقط بندگي 
درگوش نمود؛ دعا و ثنای شاه را گرد " و شاد فرمود تا 
دستہای خداداه ر( باز نمودند؛ قبا و کلاه باو داد“ 
وگفت ؛ " نام ترا بختیار نهادم ' بعد از این ار بضت 
با تر یار خواهد شد " . آخور سالاری را بدو داد و او امیر 
آخور شد ؛ شاه نرمرد که آن دزدان را عهد دادند دیگر 
دزی نکنند " و دربن ولایت نمانند؛ القصه بختیار شب 
و روزدر خمت شاه مي بود " و شاه را هر روز فهر بر او 
زیادتر میشد . بختیار طویلةٌ (سپان را نگه میداشت ؛ در 
(ندک مدت (سپان چاق وفربه شدند؛ روزی شاه بنزد 
(سپان آمد " همه را دید " د(نست که (زاهتمام (میر آخور (ست * 
با خود گفتا: "کی با چلین خدمه خازلی ر( هایه نم 
آخور سالاری را“ . فرمود که " با می بیا ** . چون بسرای 


رسیه کلید‌های خزانه را بدو داده * مېزها را بدو سپرد * 


پدر را گفت ؛ ۲ شما براه زدن میرودد اگر دز (ینجا بمانم که کسی, 
تمد فلعه نکند و مالا را نبرد بتر شود .““ فره‌سوار گفت + 
ای جانٍ پدر! بی تر جبان روش نی توانم دید" اگر تو 
روان ن‌یزنی " روا باشد که آمده درگوشة ايستي " تا مرا از 
دیدار تو قوتی بود“'. القصه خداداد اروان نمیزد" و اگرکسی 
سیر میهد آزاد میرد ؛ روزی د ر آویختند " فرخسوار مجروج شد ' 
و نزدیک برد که گرفتارگرده ؛ خداداد را بیش طاقت نماند" نعرا 
یزه و سی هزار مره جلگی را" هدک نمود : 

تضا را مرکب خد(داد پایش بسوراج موشي رنت! خداد(د 
(فتاه " اورا گرنتنه " و فرفسوار نیز گرفتار شد " جمله را 
بند کردند " و بشپتر آوردند ؛ و بدر سرای آزاد بخت بردند ' 
شاه فرمود تا همه را بیآوردند * چشم آزاد بخت بر خد(د(د 
(فتاه؛ مبری در.دل او پیدا شد؛ ودرروی خداد(د 
مي نگریست وبا خود مي گفت که : "" (گر پسر من مي ماند 
اکنون بای درجه و بود ۰ . هرچند که شاه جهد 
میکرد " که چشم (زو بدارد " نتوانستي . (ورا پیشتر خوانده 
گفت: " ویرا چه نام (ست؟ “. گفتند: " خداد(د 
شاه گفت : ۲۱ بدید زوی و جمال که خد( بتر داده (سعد؟ 
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آغاز نمود و لشکرکرمان را با غرایب و بدالع و نفایس و تعایفه 
بر شاء گرمان فرستاد + بعد ازآن درملې خود می گذرانید و 
اند یش نداش ؛ سگر غص آن فرزند که برلب چاه مانده بود“ و 
یقین می دانستنه که او را همان ساعی جانور هلاک نمود یا از 
شّت گرما مرد؛ (ما نسیه‌انستنه که ایزد ع اسمه بکرم عمیم خود 
مشفقی را بعفظ او فرستد " و اورا نگه می دارد . مچ چانسه 
که در آن بیابان قومی برد از دزدان * که کاروان میزدند " و 
مبترآنبا آمردی بود a‏ فرخسوار بود. اتفاقاً در 
آن ساعت که (یشان از آنجا میرفتند " د ر حال فرخسوار بچے را دید ؛ 
و پیاده گشی " و پسر را برد اشت گفت: ‏ بد ین جمال جز شاهزاد 4. 
فیست ''. و چون مروارید را دید" یقین کرد که شاهزاده (ست " 
و فرخسوار اورا به فرزندی قبول کرد " و نام اورا خداداد اد 
و بوطن خود برد ا و بد رة مربانش سهرد + جد رنه بزگ شد 
اورا علم و ادب بیآمرخس ؛ چون به شجاعت و مرد (نگی رسید ؛ 

چفان شد که تنا خود را بپانصد مرد میزدی . 
فرخسرار اورا چنان دوست مید(شت که یک دقیقه بی او 
نبودی " و اورا با خود بدزدی و کاروان زنی بردی ؛ خداداد را 
از آن (مر شنیع بد آمدی ؛ و دلش بر (هل قافله سوختی ؛ چانکه 





حروارید از بازوی خود کشاده " در بازوی پسر بستت " و در فراقی 
خرزند رو براه نہادند ؛ بعد از ده روز بنزدیک گرمان رسید‌ند ؛ 
شاه گزمان را خبر شده " فرمود ؛ همه خدم و حشم باستقبالي وی 
رفتند و شاه [زاد بضت را باعزاز تسام بشهر آورد ند " منزل شاهانه 
بیا راستند ؛ شاه کرمان پس زرا فرستاد با دو حاجب " تا آزاد بخت را 
بیزم آورد ند ! و مطرباں بسماع مشغول شدند؛ و شراہای لطیف 
گرد(ن شد؛ چون نوبت بآزاد بخت رسید " آب در چشم آورد ؛ شا 
کرمان گفت: '' دل ازیں بزم خرش دارکه ایں جای نشاط (ست '. 
آزاد بخ گفی: ی شاه کرمان ! چگونه دل خوش دارم که از 
خان و مان بکشده شد ۰م ۰ و می و خزینه دردست دشمنان 
مانده*۰. شاو کرمان گفت: "چه طور واقع شده ۰ آزادبضه 
زبان بکشود * و بفصاحت و بلاغت آنچه بروی گذشته برد " بیان 
کرد ؛ دل شاه کرمان بر او بسوخت ؛ چون ازبزم فارغ گشتند شا« 
خرمان بفرمود تا لشر بیآراستند " و آزاد بخت با لشر بیکران بسوی 
شہر خود فرستاد؛ چون آزادبضت با لشکر آراسته بدر شبر رسید * 
هر هزیست کرده " و جمله ا ر غد ۳ 
بجان امان خو(ستند . 

شاه آزاد بض بچهار بالش ملک خریشتن بر آصد " عدل وداد 
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1 
رویم که :از از کریسان جهانست ۰.۳ درجمله آدرسوای پادشاه 
دری بود فبافی در زمین " شاه فرمود تا دو اسب زین کرد ند ' 
سلاح پوشید و قدری مال برداشته " و سوارشده و ازآن در 
نبانی "هر رنتند " و روی در بیابان سرگردانی نهادند؛ فضا را 
زر شاه حاملة بود " و مت نه ماه بسر آمده؛ چون چند روز 
برآم“ برلب چاهی رسید ند که آب او تلخ تر اززهر بود " و در 
نواحیی چاه گیاه تلم نیز بود .۰ عروس شاه را در لب همان چاه 
درد حمل گرفت * و کرمیی هرا در ايشان اثر نمود ؛ از تشنگی دها بر 
آنہا خشک شد“ چنانچه از حیات خود شان نومید شدند ؛ دختر 
گفت: ایی دوست مں از رنجوری نمیئوانم رفت " تو باری 
جان بسلامت ببر؛“. پادشاهگفت: "ای جان عزیز! مسلکت 
از دست توان داد و محبّت را نه  .۳"‏ در آن معاملات بودند گه 
زن پسری در آورد چون خورشین (نور" که دشت ازروی چون 
آفتابش روشی شد؛ و مادر فرزند زا درکنارگرفت و دمی شیر 
داد ؛ شاه گفت: "بدانکه دل درین حال بفرزند نلوان داد ؛ 
مصلصف آن به که اورا درین لب چاه به خد بسپریم ! و فضل او 
بی نہایت (ست که این کودک را ضائع نکند"" شاه را قبالی 


زربت بود؛ بیرون آورده فرزند را در آن پیچیده" و ده دالاً 





دولت سپه‌سالار را خدمت کرد ند و گفتند " هميشه درمیان ما 
مقدم بود! و برسروریی تر افتخار نسوده ایم ' و بر متری تو 
استظہار کوده " و این دولت از رای رفیع تست":. . سپه‌سالار 
کفت: همه د(نسته و ۸ باشید * من تا بال چه سیا رده" 
و این دولت را خالي از نتنه ساخته " و اتاست یافته ؛ با چذین 
حقوق خدمت " در ذزد او این قدر آبرو نداشته * که فرزند مرا از 
ره برده .و دان ردي باوري نا جو( فسردي ژد 
سیه سالار این سفن بگضت ؛ و از غیرت مردي آب از دیده 
میراند  .‏ جمله اران دولت گفتنه : ""مدّتی بود ما هم این غمّه 
ي خوردیم " اکنون وقت آن آمد که ملک را بر اندازم . 
سپه‌سالار درگنم را کشود؛ زر بلشرداد! و سپاه بسیارجمع 
گفته ؛ وتمی شاه نمودند؛ و چپ و راست او را فروگرفقد ! 
پاد شاہ ازیی مشعل متحیر شده و روی بدختر [ورده گفت این 
فشنۂ پدیدار شده زالید! عشت تست " تد بیر باید کرد " نه این 
شب را (مید روزی " و ه ایی جنگ را نوید ملعی : 
باران دو صد ساله فرو ذه نشاند 
آن گرد بلا را که تر (نگیختة 


حالا تدبیر درآنسی که ازاین ولایت بحمایت شاه گرمان. 





و بر وفق شرع عقد بستند ؛ چون عقن منعقد شد " جمله 
دبیران ولایت " نامه‌های تنيت به سپه‌سالار نوشتند؛ 
و سپه‌سالاز از شنیدن این خبر قطرات [ب از دیند؛ ریت 
اگرچه پاد شاه قدم برجاده شرع نپاده بود“ ر خادم رنته 
و فنتله انگيخته برد " بو ماجرا بسمع سپه‌سالار رسانیده برد 
دل پدراز اني دختر مامال خون گرفته اما شرنامة براي 
مصلعت_ نوشت " بانواع شاد امی و (صناف تبنیت و نیکنامی " که 
این چه سعان تسى که تاک نمود " و این چه مکرصت (ست که 
مناسب حال ما شده است " و شکر این تشریف بکدام زبان 
خواهم گفه؛ اکنون که این تاج بر سر من نهبادی * 
هرچند بخدمت دیررسم عذر خواهم " تقمیرها که نسودم توذیر 
بجای آورم *". ظاهرا این کلسات را نوشت و عداوت نہغت . 
۳ پاد شاه مستغرق لذات حضور و وصالي دختر سپه سالار بو" 
و شب و روز در فکر و خیال او ؛ چون ازین سذن ماهی بر آمد " 
سهه سالار بزرگان و اعیان را خوانده گفف : "مرا با شما سویست + 
و شا را آن راز نبغتن مرجب حصول من‌عاست ؛ و حقه (یست 
ى مر آ نا جز پیش کریسان کشادن نباید " که سر من ابراز ند هند ؛ 
برجاین می و بر جان خود تان زینبار خررید *". ا جسله امرای 


11 

جمالی دختردلم را مید کرد ؛ (کنون صواب آن به که شخصی را 
نزو سپه‌سالار فرستیم " اور بگوید. که شاه دخترت را میخواهد ' 
رافی می شوی یا نه "٩‏ خادم عرض کرد که: " رای بادشا؛ 
غین محلت (ست " اگر این سعادت را سپه‌سالار در خواب 
به بیند " ازشادی دررپوست. نکند؛ اتا هر ری را طریقی 
و هر دعوی را تمدیقی هست؛ اگر این دختر را بشپر برند ‏ 
مردم و تارگیان گماں برند کہ مگر شاه بقہر میبرد " و دشمناں را 
مجال قیل و قال شود ؛ مصلعت در آن (ست که دستوری دهی ' 
دختر را نزد بدر برم و این معطی را بعش رسانيم " تا 
سپه‌سالار از ای تشریف منتبا دار " و لیت سپاس در خور 
طامه خود دخترر با جهاز تام بهذمب شبربار ومد چون 
خادم سض را تام کرد“ شاه را بد !هی بزد که و چه 
ژهره که مرا پند دهی ' یا در پیش می حرف زنی ٩‏ ۳" میخواست 
سیاست فرماید ؛ نیز اند یشید که مباد[ دل دختر رنجیده شود خادم 

را براند " و عفان مرکب عماری را گرفته راه شبر را برداشتدند . 
در وقنیعه طذابپاعی شعام خورشید از مفاصل آفاق ‏ برکنه تد ۽ 
و جلباب سباه بر فرق مشرق و مغرب انکند ند " بشبر در آمد ند؛ 
روز دیگر گضاة را بعضور طلبیده " و از دختر رفا خوامته ؛ 
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بدختر شرح داد؛ دختر هم در آرزوی دیدار پدر بود؛ وغذام 
را فرمود تا اسباپ رفتن مپیا سافتنه " و عماری بدر سرای 
آوردنه " و دختر را در عماری نشاندند ؛ بترتیب تمام از شهر 
بیرون آمدند وروی براه نادند : قضارا پادشاه با خدم 
و حشم بیرون آمده برد و شار طیوران میکرد " باه و شاهین 
در اطراف بیشه پراگنده؛ ناه د ریں میان چشم شاه بر عماري 
انتاد عباریی دید آراسته بجام‌های مرمع و ملیع بادشاه 
غلامی را فرستاد تا معلوم گند این عماریی پادشاهانه دریں 
زمانه ازکیست ؛ جواب آوردند که عماریی دختر سپه سالار (ست * 
که بعکم واشارت پدرش بنزو او مي بریم ؛ غلام باز امد " خبر 
بهاء داد ؛ شاه بسوی عماري رفت تا سپاسالار را پیغامی فرستد : 
چون بکنار راه رسید خذام فرود آمدند و تعظیم نمودند " شاه 
پیناها میداد و حایتها میترد ؛ ناه بادی برآمد " و گوشة 
عماری را درید و (نداخت ؛ چشم شاه برعارض دختر افتاد ؛ 

دلش شکار شده ؛ میدی مني طلبین * مید دختر شه : 
تیری از آں غمز دلد وز جس * بر جرش آمد وتا پر نشسع 
عنان مرکب از دستش افتاده ؛ بخادم از فرط عشق گفس + 
* تدبیر چیسه که دل در برم نماند " و عشق درسرم انتاد ؛ 


انتخاب از بختیار نامه 
ترجمة دقيقي موی 
(ازیمْلوی بپارسی ) 


( تالف حدود قر ششم هجری " مطابق قرں بازدهم عیسری ) 


آورده اند که مکی بود در مل عجم * خداوند 
ناج وتخت و قم“ که نام او آزاد بخت برد " وده 
وزبر داشت و یک سپسالار " اورا دختسری ‏ بود 
ماب جسال؛ وهر روز با او تا نزن معاحدت نباختي 
با دیگری نپرداختی . اتفاقاً روزی بمطالعه ولایت خود 
رفت " تا زاو فعیغان (ظلاع یابد ؛ وقتی درآن نواحی 
بسر می برد؛ تمنای دختر گریبان داش بگرفت " و معتمدی 
را فرستاد " تا دختررا بنزد او آورند " که چند روز با جمال 


دختر بسر ببرد چون قاصد بشہر رسید " آرزومندی بدر را 





او 

خیال این داعي آن است که اورا دید« است * وال اعلم » و رسالتی دیدم 
بخ او " حتین الاودان “ ودر آنجا بيار لطالف درج کرده " و بسی 
دررومرر فضل ابراز و ایراد آی خرج کرده " وسخ او بر مذاق 
* مقامیت حميمي * است . 

دو سه نسخه ازین رساله در کتابخان بودلیای ‏ کسفورد موجود است ' و 
قدیم توبن نخ آن در تاریخ شش صد همري نوشته شد ! این کتاب را 
به مربي و ترکی یز توجمه کوده اند وبه منوا " آزادة بخت و 
د وزسو» اشقهار دارد. 

این رساله ذخستین مرتبه در سفن ۰۱ ميادي در شہر الندن 
بطبع رسیده " چہار سال پس از طبع آن " بیرن لالیر ۷ آن را بلفت 
خوانسه ترجمه کرده » بعد از آن درسنهٌ ۱۸۳۱ درپاریس و در س ۱۱۳٩‏ 
در لیننگراد چاپ شده و اخیرا بترشط آقای وحید دسقگردی هر طهران بطور 
ضمرم٤‏ مجلهٌ ' ارمدان * در سنگ ۱۳۱۰ شمسی ( ۱۱۳۲ میلادی ) چاپ 0 


دارای ۸۸ صقحه میباشد . 





بختيار نامه 


بختیار نامه" يکي از افسانے های زیان پارسي E‏ که حوادث 
۹ در قسبت سیستان واقع شده است و آن مشتمل برده حکایت 
مساسل اخلاقی و روایات اجتسامی است ؛ که هر روز شامزاده بختشار 
یکی از آن قشه هارا برای امتضالی خود رح ونقل کرده ' و از 
مرک رهائی یافته' و خوش‌بخت گردیده است؛ نتیجه ومقصوو 
عمده از این کتاب نشای دادی فاید؟ مبروتأنی و برد باری 
در کارها ست. 

این رساله در اسل در زبان پهلوی بود " و مشپور است که 
شرف الواعظین شمس الذین معتد الدقّاشقی المروزی " كه در حدود 
شش صد هجری می زیسته " آنرا بزبانی پارسی ترجمه با تلخیص کرد ؛ 
ظن قوی میرود که این بختیار نامه مرجود ملعص و مختصر بختیار 
نامه مترجمةٌ دفالقی است . 1 

معد عوفي ساحپ تذ كر؟ " لباب الالباب ' در ترجمة احوال دقائقي مي 
گید : ۰" سخن اواگرچه بذرر قصاحت مرمع است فا مسنچع است + 
وه لت وار رارت تانب یی کر اء و بهنبا له و ندرا نامه را 
بای عبات پرشنيده است» و در بخارا صدتی مدید مقام داشت و در 
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